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بازتاب‌های آن در بنیان‌گذاری فقه اجتماعی

مجید کافی1

چکیده

ــرار  ــا به‌صــورت فــردی و انتزاعــی مــورد توجــه ق ی از مطالعــات فقهــی، انســان غالب در بســیار

گرفتــه و ابعــاد اجتماعــیِ وجــود او کمتــر در فراینــد اســتنباط احــکام و شــکل‌دهی نظام‌هــای 

، مســئله‌ی اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه: مفهوم  اجتماعــی لحــاظ شــده اســت. از ایــن رو

»انســان اجتماعــی« در اندیشــه اجتماعــی و جامعه‌شناســی بــر چــه معانــی و دلالت‌هایــی 

ی فقــه اجتماعــی دارنــد؟  اســتوار اســت و ایــن دلالت‌هــا چــه نقشــی در بازســاز

پژوهـش حاضـر بـا رویکـرد دلالت‌پژوهـی و روش تحلیلـی ـ اسـتنباطی، بـه واکاوی لایه‌هـای 

مختلـف دلالـت ایـن مفهـوم در متـون اجتماعـی و جامعه‌شناسـی پرداختـه اسـت و سـعی 

کرده اسـت با اسـتخراج الگوی انسـان اجتماعی آن را بر انسان‌شناسـی علم فقه تطبیق دهد. 

گـردآوری شـده اسـت. یافته‌هـا نشـان می‌دهـد  داده‌هـای پژوهـش از منابـع جامعه‌شـناختی 

کـه در نظـام دلالـی، »انسـان اجتماعـی« موجـودی اسـت کـه از حیـث تکویـن، بـرای اجتماعـی 

یسـتن و تعاون آفریده شـده اسـت. بر این اسـاس، فقه اجتماعی زمانی به جامعیت می‌رسـد  ز

کـه مبنـای انسان‌شـناختی خـود را از انسـان فـردی بـه انسـان اجتماعـی تغییـر دهـد و احـکام، 

نهادهـا و روابـط اجتماعـی را بـر پایـه‌ی ایـن درک دلالـی بازسـازی کنـد. نتیجـه آن‌کـه »انسـان 

اجتماعـی« نه‌فقـط موضـوع فقـه اجتماعـی، بلکـه بنیـان معرفتـی و فلسـفی آن اسـت.

1 .  دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
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کلیــد واژه‌هــا: "انسان‌شناســی"، "انســان اجتماعــی"، "فقــه اجتماعــی"، "فقــه جمعــی"، "انســان 

دوگانه"

مقدمه

ــر اســاس هویــت  ــردی و هویــت اجتماعــی. ب ــوع هویــت اســت: هویــت ف انســان دارای دو ن

فــردی، انســان مســتقل از دیگــران، دارای شــخصیت و ویژگی‌هــای منحصــر به‌فــردی اســت 

و در اجتمــاع انســانی، اصالــت فــردی دارد. ایــن نــوع هویــت، موضــوع علــم روان‌شناســی 

یســت بوده و در ســنت‌های  اســت. امــا انســان از آغــاز آفرینــش، موجــودی اجتماعــی و جمع‌ز

ــاد شــده اســت. آنچــه زمینــه شــکل‌گیری  ــا عنــوان »مدنــی بالطبــع« ی فلســفی و دینــی از او ب

کــه خــود محصــول  هویــت اجتماعــی را فراهــم می‌کنــد، نوعــی وحــدت اجتماعــی اســت 

ضــرورت زندگــی جمعــی گروه‌هــای مختلــف انســانی اســت.

خداونــد انســان‌ها را از نظــر اســتعدادها و امکانــات جســمی، روحــی، عقلــی و عاطفــی 

یــده و برخــی را در برخــی مواهــب بــر دیگــران برتــری داده اســت. ایــن تفاوت‌هــا  متفــاوت آفر

موجــب نیــاز متقابــل انســان‌ها بــه یکدیگــر و میــل طبیعــی آنــان بــه پیوســتگی اجتماعــی 

شــده و زمینــه زندگــی اجتماعــی به‌هم‌پیوســته را فراهــم کــرده اســت )مطهــری، ۱۳۶۹، ج۲، 

ص۳۳۵(. حاصــل ایــن نیازمنــدی، نوعــی آمیختگــی و همبســتگی جمعــی اســت کــه افراد را 

بــه ســوی هویتــی جدیــد و متمایــز از هویــت فــردی ســوق می‌دهــد؛ هویتــی کــه در جنبه‌هــای 

مثبــت و منفــی، بســیار نیرومندتــر از هویت فردی اســت )الطباطبایــی، ۱۴۱۷، ج۴، ص۹۷(. 

ایــن هویــت اجتماعــی، موضــوع انسان‌شناســی اجتماعــی اســت.

ــرای انســان، به‌عنــوان  در تبییــن هویــت اجتماعــی گفتــه شــده اســت کــه زندگــی انفــرادی ب

ــت. از  ــن اس ــه نیازهــای مــادی و معنــوی، دشــوار و ناممک ــا توجــه ب موجــودی اجتماعــی و ب
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ــکل‌گیری  ــال ش ــه احتم ــه ب ــا توج ــت. ب ــران اس ــا دیگ ی ب ــکار ــد هم ــان نیازمن ــر انس ، ه ــن‌رو ای

جوامــع ضالــه و جاهلــه، ادیــان آســمانی عــاوه بــر تربیت فردی، بــه تنظیم ســاختار اجتماعی 

یده‌انــد. رعایــت حقــوق دیگــران، کمــک بــه همنــوع، روابــط  و روابــط انســانی نیــز اهتمــام ورز

ی، رحــم، عاطفــه، دوســتی، صله‌رحــم، مــدارا، اطعــام نیازمنــدان و  ســالم اجتماعــی، بــرادر

پوشــاندن بی‌پناهــان از اصــول کلیــدی تربیــت اجتماعــی در همــه ادیــان اســت. آموزه‌هــای 

دیــن اســام نیــز بــه تربیــت اجتماعــی انســان اهمیــت فــراوان داده و او را از رهبانیــت و انــزوا 

برحــذر داشــته‌اند )امیــن، بی‌تــا، ص ۲۰۱–۲۰۳(. بــر همیــن اســاس، علــم فقــه نیــز بایــد دامنــه 

خــود را بــه تنظیــم ســاختار جامعــه و روابــط اجتماعــی گســترش دهــد.

یکــی از مســائل بنیادیــن در فلســفه علــم فقــه، تعییــن محــدوده و قلمــرو موضــوع آن اســت. 

ــدود  ــف مح ــردی مکل ــد ف ــه بُع ــا ب ــد صرف ــه می‌توان ــم فق ــان، عل ــه از انس ــی فقی ــاس تلق ــر اس ب

ــان  ــردی و انس ــان ف ــردد. انس ــز گ ــان نی ــی انس ــت جمع ــی و هوی ــد اجتماع ــامل بُع ــا ش ــود ی ش

گــر تلقــی فقیــه از انســان صرفــا فــردی باشــد،  اجتماعــی تعیین‌کننــده قلمــرو فقــه هســتند. ا

گــر تلقــی او شــامل بُعــد اجتماعــی نیــز باشــد، فقــه او  فقــه او فردگرایانــه خواهــد بــود؛ امــا ا

، انسان‌شناســی فقیــه نقــش  جامع‌تــر و شــامل فقــه فــردی و اجتماعــی خواهــد شــد. از ایــن‌رو

ی از فقیهانــی  یکــرد مناســب بــرای فقــه اجتماعــی دارد. بســیار تعیین‌کننــده‌ای در اتخــاذ رو

کــه از فقــه اجتماعــی ســخن می‌گوینــد، به‌دلیــل تلقــی فردگرایانــه از انســان، نتوانســته‌اند 

فقــه را بــه عرصه‌هــای اجتماعــی و جامعــه معاصــر وارد کننــد. ایــن مقالــه در پــی آن اســت 

ی  کــه نشــان دهــد تحقــق فقــه اجتماعــی مســتلزم تلقــی اجتماعــی از انســان اســت و ضــرور

اســت موضــوع علــم فقــه از هویــت فــردی بــه هویــت اجتماعــی انســان توســعه یابــد.

را  انســان  تربیتــی  ظرفیــت  می‌تــوان  گــون  گونا منظرهــای  از  چیســت؟  انسان‌شناســی  امــا 

بررســی کــرد کــه بــر اســاس آن، انــواع انسان‌شناســی‌ها شــکل می‌گیرنــد: انســان ساخته‌شــده 
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در علــوم عقلــی، علــوم نقلــی، علــوم انســانی، علــوم اجتماعــی و همچنیــن علــم فقــه؛ یعنــی 

و  روان‌شناســان، جامعه‌شناســان، سیاســت‌دانان  نظــر فیلســوفان، فقیهــان،  مــورد  انســان 

اقتصاددانــان. هــر یــک از ایــن علــوم بــر پایــه نگرشــی خــاص بــه انســان و انسان‌شناســی 

ویــژه‌ای بنــا شــده‌اند.

موضوعــات متعــددی در انسان‌شناســی وجــود دارد کــه بی‌تردیــد بــر علــم فقــه تأثیرگذارنــد. 

یکــی از مهم‌تریــن ایــن موضوعــات، توجــه بــه هویــت اجتماعــی و دوگانــه بــودن طبیعــت 

ــا ســاختار  ــه می‌شــود، ارتبــاط مســتقیم ب انســان اســت. بی‌گمــان تصویــری کــه از انســان ارائ

و ماهیــت علــم فقــه دارد؛ زیــرا هیــچ علــم انســانی بــدون شــناخت انســان شــکل نمی‌گیــرد. 

گــر فقیهــی منکــر وجــود سرشــت مشــترک میــان انســان‌ها باشــد، در ایــن فــرض،  بــرای نمونــه، ا

هــر فــرد انســانی موجــودی منحصربه‌فــرد بــا دنیایــی متفــاوت از دیگــران تلقــی می‌شــود. 

ــا چنــد مکلــف  ــرای یــک مکلــف ی ــا اســتنباط حکــم ب ــد ب در چنیــن حالتــی، فقیــه نمی‌توان

گیــر بــرای دیگــر مکلفــان دســت یابــد و در نتیجــه، علــم فقــه بــه  خــاص، بــه احــکام عــام و فرا

معنــای رایــج آن بی‌معنــا خواهــد شــد.

میــان علــم فقــه و انسان‌شناســی رابطــه‌ای روشــن و بنیادیــن برقــرار اســت. تعییــن قلمــرو 

جایــی  تــا  دارد،  انسان‌شناســی  مباحــث  بــا  مســتقیم  ارتباطــی  فقــه  علــم  جهت‌گیــری  و 

در  یشــه  ر فقیهــان،  میــان  فقهــی  اختلاف‌نظرهــای  از  بخشــی  کــرد  ادعــا  می‌تــوان  کــه 

پیش‌فرض‌هــای انسان‌شناســانه آنــان دارد. بــرای نمونــه، اختــاف اشــاعره و معتزلــه در بــاب 

یــان  اختیــار و اراده انســان، کــه منجــر بــه تفاوت‌هــای قابل‌توجــه در مســائل فقهــی ایــن دو جر

شــده، بــر اســاس تفــاوت در تلقــی انسان‌شناســانه قابــل تبییــن اســت.

فقیهـی کـه رشـد انسـان را در اثـر انجـام تکالیـف شـرعی بـه رشـد گل و گیاه تشـبیه می‌کند، بر 

این پیش‌فرض اسـتوار اسـت که هر مکلف دارای اسـتعدادهای خاصی اسـت که با انجام 
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تکالیف شـکوفا می‌شـود؛ و وظیفه علم فقه، تعیین آن تکالیف و شـرایط تحقق آن‌هاسـت، 

گـر فقیهـی انسـان را  همان‌گونـه کـه باغبـان شـرایط رشـد گیـاه را فراهـم می‌سـازد. در مقابـل، ا

ذاتـا گناهـکار بدانـد، فقـه در نـگاه او علمـی خواهـد بـود بـرای مهـار طبیعـت شـر انسـانی؛ و 

رسـالت فقیـه، اصالح و کنتـرل زمینه‌هـای طبیعـی انسـان بـرای تربیـت خواهـد بود.

علــم فقــه نیــز نگــرش خــاص خــود را نســبت بــه انســان دارد. در فقــه ســنتی، انســان موجــودی 

یســته، زندگــی روزمــره و  مکلــف، عــام و کلــی تلقــی می‌شــود؛ بــدون توجــه بــه تجربه‌هــای ز

یــادی دارد، انســان  . ایــن نگــرش کــه بــا تلقــی دینــی از انســان هم‌ســویی ز حضــور اجتماعــی او

را در مســیر کمــال می‌بینــد )انســان کامــل( و اغلــب بــا واقعیت‌هــای اجتماعــی ناســازگار 

بــوده اســت. علــم فقــه، برخــاف روان‌شناســی و جامعه‌شناســی، بــه دوگانگــی انســان فــردی و 

اجتماعــی توجــه چندانــی نــدارد و بــه همیــن دلیــل، فقــه برخاســته از ایــن نگــرش فردگرایانــه، 

نمی‌توانــد اجتماعــی باشــد.

در تلقــی فقیهــان، انســان بــر پایــه یــک پیش‌فــرض اساســی تعریــف می‌شــود: یکســان بــودن 

طبیعــت انســان‌ها. بــر ایــن اســاس، انســان‌ها دارای طبیعتــی فــردی و نــه اجتماعــی هســتند 

کــه در همــه زمان‌هــا و مکان‌هــا به‌گونــه‌ای ثابــت باقــی مانــده اســت. از نظــر فقیهــان، ایــن 

ی را از منابــع  طبیعــت آن‌چنــان شناخته‌شــده اســت کــه می‌تــوان بــر اســاس آن، قواعــد رفتــار

ی از  کــرد. ایــن اصــل در ذهــن بســیار دینــی به‌صــورت کامــل و در همــه شــرایط اســتنباط 

یــان، ۱۳۸۰، ص ۴۵(. .ک: امز فقیهــان پذیرفتــه شــده اســت )ر

کــه  بــا ایــن حــال، ایــن پیش‌فــرض مــورد نقــد جــدی فلاســفه علــم فقــه قــرار گرفتــه اســت؛ چرا

ــای  ــه ج ، ب ــن‌رو ــود. از ای ــان می‌ش ــخص از انس ــی و نامش ــری کل ــکل‌گیری تصوی ــه ش ــر ب منج

کلــی، بایــد بــه فهــم دقیــق انســانِ دارای تجربه‌هــای روزمــره  مطالعــه نظــری انســان عــام و 

اخلاقــی،  فقهــی،  وظایــف  و  می‌کنــد،  و  کــرده  زندگــی  جامعــه  در  کــه  انســانی  پرداخــت؛ 
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قابــل  مــا  بــرای  فــراوان  بــا پیچیدگی‌هــای  او  ایده‌هــای  و  اعتقــادات، عواطــف، تصــورات 

)همان‌جــا(. اســت  شــناخت 

کــرد: چــه نســبتی میــان »انســانِ تجربه‌هــای  به‌هرحــال می‌تــوان ایــن پرســش‌ها را مطــرح 

یــت« )یعنــی انســان واقعــی بــا دو هویــت فــردی و  زندگــی روزمــره«، »انســانِ شــفاف و قابــل رؤ

اجتماعــی( و »انســانِ ساخته‌شــده در علــوم اجتماعــی، علــوم انســانی و علــوم دینــی« وجــود 

دارد؟ چــه رابطــه‌ای میــان »انســانِ کلــیِ مــورد توجــه فقیهــان و علــم فقــه« بــا »انســانِ حاضــر 

یســته و واقعیت‌هــای اجتماعــی« برقــرار اســت؟ آیــا بایــد و می‌تــوان صرفــا  در تجربه‌هــای ز

بــه تربیــت و بیــان تکالیــف شــرعی بــرای انســانِ کلــیِ فــارغ از زمــان، مــکان و فرهنــگ بســنده 

یــد؟ آیــا بایــد و می‌تــوان از انســان انتزاعــیِ  کــرد و از انســانِ واقعــی و اجتماعــی غفلــت ورز

مــورد نظــر عالمــان و فقیهــان در برابــر انســان واقعــیِ حاضــر در زندگــی روزمــره دفــاع کــرد؟ آیــا 

موضــوع علــم فقــه، انســان بــا پیش‌فرض‌هــای فردگرایانــه اســت یــا شــامل انســان اجتماعــی 

بــر  دقیقــا  اجتماعــی«  »انســان  می‌شــود؟  نیــز  جمعــی  زندگــی  بســتر  در  یســت‌کننده  ز و 

یســتی و طبیعــی اســت  ــا ز ــا ایــن دلالــت صرف ــا و نظامــی از روابــط دلالــت دارد؟ آی چــه معن

یــا دربردارنــده معانــی معرفتــی، اخلاقــی و الهــی نیــز هســت؟ و در متــون اســامی، مفهــوم 

»انســان اجتماعــی« چــه شــبکه‌ای از معانــی را تولیــد می‌کنــد؟

پاسـخ کوتاه به این پرسـش‌ها آن اسـت که در دوران پسـاانقلاب اسلامی، فقه نمی‌تواند صرفاً 

دانشـی کلـی و فرااجتماعـی باقـی بمانـد، بلکـه باید دامنه آن به پدیده‌ها و مسـائل اجتماعی 

کـه رشـد، بالندگـی و تحـولات فقـه، به‌شـدت بـه عوامـل اجتماعی وابسـته  گسـترش یابـد؛ چرا

( عمدتـا ناظـر بـه سـاختارهای جامعـه  ی از موضوعـات فقـه سـنتی )فردمحـور اسـت. بسـیار

...( و نـه  ی بوده‌انـد )ماننـد مباحـث مسـاقات، زکات، بیـع و ی و تـا حـدودی دامـدار کشـاورز

ی، لیبـرال، سـکولار یـا تلفیقـی.  متناسـب بـا جوامـع نویـن صنعتـی، فراصنعتـی، سـرمایه‌دار
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فقـه سـنتی از پرداختـن بـه مسـائل واقعیـت اجتماعـی در جوامـع مـدرن بازمانده اسـت.

بــر ایــن اســاس، همان‌گونــه کــه واقعیــت اجتماعــی دارای ســطوح متنــوع و پیچیــده اســت، 

فقــه اجتماعــی نیــز بایــد متناســب بــا آن متحــول و متکثــر شــود. ایــن تحــول، به‌طــور دقیــق بــه 

یــه و تخصصی‌شــدن مطالعــات فقهــی بــر پایــه تنــوع موضوعــات و مســائل فــردی  معنــای تجز

و اجتماعــی اســت.

لازمــه ایــن گســترش موضوعــی در علــم فقــه، توســعه تلقی فقیهان از »انســان فردی« به »انســان 

، بــرای ایجــاد و توســعه فقــه اجتماعــی،  دوگانــه« )فــردی و اجتماعــی( اســت. به‌عبــارت دیگــر

ی اســت کــه فقیهــان بــه مطالعــه انســان اجتماعــی به‌عنــوان پیش‌درآمــدی بنیادیــن  ضــرور

انسان‌شناســی   .)۱۴۰۱ کافــی،  .ک:  ر این‌بــاره  )در  باشــند  داشــته  وافــی  و  جــدی  توجهــی 

اجتماعــی، خاســتگاه و نقطــه آغــاز فقــه اجتماعــی اســت.

مفاهیم

ســاختار اجتماعــی. ســاختار یــک امــر اجتماعــی اســت. ســاختار اجتماعــی اســت کــه روابــط 

فیمابیــن افــراد جامعــه را تعییــن می‌کنــد. ســاختار اجتماعــی بــه عنــوان بخشــی از وجــدان 

 نظــر می‌گیــرد کــه بــه نفــع ســاحت اجتماعــی انسان‌هاســت   یــک از انســانها چیــزی را در هر

و براســاس آن فقیــه بایــد حکــم کنــد. در یــک معنــا ســاختار اجتماعــی مجموعــه قوانیــن و 

ــر  ــد ه ــازه نمی‌دهن ــراد اج ی از اف ــیار ــه بس ــال ب ــور مث ــه ط ــه ب ــت ک ــمی اس ــای غیررس هنجاره

ــام  ــد. تم ــغال کنن ــی را اش ــت سیاس ــر پس ــا ه ــد ی ــام دهن ــد، انج ــه مایلن ی را ک ــار ــش و رفت کن

ایــن قوانیــن، باورهــا، هنجارهــای غیررســمی و رســومی کــه بعضــی از مــردم را از انجــام دادن 

ی منــع می‌کننــد، در قالبــی شــکل می‌گیرنــد و بــروز می‌کننــد کــه جامعه‌شناســان آن  امــور

ــر  ــا ظاه ــام چیزه ــر از تم ــه فرات ــی‌ای ک ــای اجتماع ــد، الگوه ــی« می‌نامن ــاختار اجتماع را »س
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می‌شــوند و در ایــن مــورد خــاص باعــث می‌شــوند، بعضــی از مــردم از فرصت‌هــا و امــکان 

تحــرک کمتــر و در نتیجــه درآمــد، ثــروت، قــدرت و منزلــت کمتــری برخــوردار باشــند.

در صورتــی کــه ســاختارهای اجتماعــی یــک جامعــه در حــدی ظاهــر شــوند کــه فرصتهــای 

کننــد و احتمــال ارتقــای اجتماعــی آنهــا را بکاهنــد )بــه طــور  گروهــی از مــردم را محــدود 

مثــال محــدود کــردن یــک جنــاح سیاســی بــا قوانیــن و هنجارهــای غیررســمی بــرای کســب 

مســؤولیتهای اجتماعــی و سیاســی(، در ایــن صــورت عامــل بــروز بیشــتر مســألۀ اجتماعــی 

)کــه بــه علــت کمبــود فرصتهــا، کاهــش امــکان ارتقــا و فقــر مالــی، قدرتــی یــا منزلتــی بــه وجــود 

می‌آیــد(، ســاختارهای اجتماعــی اســت تــا اعمــال فــردی. در چنیــن شــرایطی بــرای حــل 

ــد.  ــر کنن ــد تغیی ــه بای ــد ک ــاختارهای اجتماعی‌ان ــن س ــی ای ــألۀ اجتماع مس

گروه‌هــای صنفــی اهمیــت  تقســیم‌کار اجتماعــی. امــروزه بــر اســاس تقســیم‌کار اجتماعــی 

یــادی در جامعــه دارنــد. بــر اســاس تقســیم کار اجتماعــی، هویــت اجتماعــی گروه‌هــای  ز

کوچــک‌ شــکل می‌گیــرد. بنابرایــن  گروه‌هــای  افــراد، در  کــه در عیــن تمایــز میــان  صنفــی 

، شــرط وجــودی ســاختار اجتماعــی و جامعــه اســت کــه یکــی از موضوعهــای فقــه  تقســیم‌کار

ــود. ــی ش ــت، تلق ــرار اس ــی ق اجتماع

نظــارت  از  تعمیم‌یافتــه  ی  ســازوكار از  اســت  عبــارت  اجتماعــی  فقــه  اجتماعــی.  فقــه 

اجتماعــی كــه روابــط میــان افــراد و مــردم، نظام‌هــای سیاســی،‌ فرهنگــی، ‌اقتصــادی در ســطح 

ملــی و بین‌المللــی را هماهنــگ، منظــم و آســان میك‌نــد. فقــه نظامهــای اجتماعــی، فقــه 

ســازمانهای اجتماعــی، فقــه نهادهــای اجتماعــی، فقــه طبقــات اجتماعــی، فقــه گروه‌هــای 

صنفــی، فقــه انــواع جوامــع همچــون لیبــرال، دموكــرات، كثرت‌گــرا، ...، از مــوارد و مصداقهــای 

فقــه اجتماعــی اســت. 

بــه بیــان دیگــر فقــه  فقــه اجتماعــی براســاس احــکام فــردی و جمعــی شــکل‌ نمی‌گیــرد، 
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کتفــا یــا فــرد در جمــع شــکل نمی‌گیــرد، بلکــه  اجتماعــی در انطبــاق بــا تکلیــف فــرد خودا

براســاس شــکل‌گیری پدیده‌هــای اجتماعــی همچــون تقســیم‌کار اجتماعــی و جزئــی از کل 

شــدن فــرد کــه حیــث اجتماعــی اوســت، بــه وجــود می‌آیــد. 

بنابرایــن، منظــور از فقــه اجتماعــی غیــر از معنــای ایــن اصطــاح در زبــان فقیهــان ســنتی 

اســت. در فقــه ســنتی گاهــی از اســتنباط احــكام و وظایــف افــراد در عبــادات و معامــات 

... )بــه عبارتــی از فقــه جمعــی( بــه فقــه  جمعــی مثــل نمــاز جماعــت، نمــاز جمعــه،‌ حــج، و

اجتماعــی تعبیــر می‌شــود. در صورتــی كــه در بررســی ایــن موضوعــات نیــز هــدف فقیــه بیــان 

تكلیــف فــرد در نمــاز جمعــه یــا جماعــت، و یــا حــج اســت یــا بیــان حكــم یــك پدیــدة جمعــی 

.ک: ربانــی، 1393(. ایــن معنــا بــه طــور مســلم  اســت نــه بیــان حکــم یــک پدیــدۀ اجتماعــی )ر

منظــور مــا از فقــه اجتماعــی همانطــور كــه از توضیحــات قبلــی روشــن اســت، نیســت. 

روش پژوهش

در ایــن پژوهــش از روش کیفــی دلالت‌پژوهــی اســتفاده شــده اســت. دلالت‌پژوهــی عبــارت 

گزاره‌هــا، یــا پدیده‌هــا بــر معانــی و  کاوش در »نحــوه دلالــت« مفاهیــم،  اســت از مطالعــه و 

واقعیت‌هــا. در ایــن روش، پژوهشــگر نمی‌پرســد »انســان اجتماعــی بــه چــه معناســت؟«، 

ــر چــه چیــزی دلالــت دارد؟« و »نحــوه و ســازوکار ایــن  بلکــه می‌پرســد »انســان اجتماعــی، ب

ــه اســت؟« دلالــت چگون

کــه روش دلالت‌پژوهــی بــرای ایــن پژوهــش مناســب تشــخیص داده شــد،  هــدف از ایــن 

کشــف لایه‌هــای مختلــف معنایــی و دلالــی مفهــوم »انســان اجتماعــی« در متــون دینــی 

ــی و  ــای معرفت ــن پیامده ــر تبیی ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــی ب ــه اجتماع ــر فق ــدی ب ــوان درآم ــه عن ب

اجتماعــی ایــن دلالت‌هــا بــرای فقــه اجتماعــی بــود. 
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روش دلالت‌پژوهی، به‌ویژه در مطالعات دینی یا اجتماعی، معمولاً در چند گام پیش می‌رود:

• آثــار 	 در  اجتماعــی  انســان  پژوهــش  ایــن  در  مطالعــه؛  مــورد  متــن  و  موضــوع  تعییــن 

می‌گیــرد. قــرار  مطالعــه  مــورد  انسان‌شناســی  بعضــا  و  جامعه‌شناســی 

• اجتمــاع، 	 انســان،  مثــال  طــور  بــه  کلیــدی(؛  مفاهیــم  و  )نشــانه‌ها  دال‌هــا  شناســایی 

جامعــه، نهــاد، تعــاون، امــت، اخــوت، ولایــت، عمــران کــه بــر معنــای انســان اجتماعــی 

می‌کننــد. دلالــت 

• ی«، اجتمــاع بــر »حیــات 	 کشــف لایه‌هــای مختلــف دلالــت؛ فقــه بــر »نظــام هنجــار

ی‌هایــی  جمعــی«، مصلحــت بــر »هــدف اجتماعــی« دلالــت دارد. چــه ارزش‌هــا یــا داور

در پــسِ واژه انســان اجتماعــی نهفتــه اســت، یــا جایــگاه انســان اجتماعــی در نظــام 

معرفتــی یــا فرهنگــی اســام چیســت؟

• تحلیــل نســبت‌ها و شــبکه معنایــی؛ بررســی روابــط میــان دال‌هــا: تضــاد، تقابــل، تــرادف، 	

شــمول، جــزء و کل، و نســبت‌های ارزشــی.

• ی نظــام دلالــی کلان )نظــام معناشــناختی(؛ مثــاً از طریــق تحلیــل متــون متعدد، 	 بازســاز

مشــخص می‌شــود کــه در نظــام فکــری اســام، شــناخت انســان صرفــا بعــد فــردی آن 

نیســت، بلکــه بایــد بعــد اجتماعــی آن نیــز شــناخته شــود. 

• ــا اجتماعــی؛ تبییــن می‌شــود کــه نظــام دلالــت انســان 	 اســتخراج پیامدهــای معرفتــی ی

اجتماعــی، چــه تأثیــری بــر رفتــار اجتماعــی، سیاســت، یــا فرهنــگ انســان دارد.

ی  نوشـتار غیرمسـتقیم  اطلاعـات  نـوع  از  را  خـود  نیـاز  مـورد  داده‌هـای  دلالت‌پژوهـی،  روش 

ی )سـخنرانی‌ها و تجربـۀ  )کتـب نظریه‌پـردازان جامعه‌پذیـری، اسـناد و قوانیـن( و غیرنوشـتار

ی داده بـا هـدف انتخـاب نظام‌منـد و پالایـش  ی می‌کنـد. جمـع‌آور گـردآور یسـتۀ محقـق(  ز

دقیـق متـون مبـدأ صـورت می‌گیـرد؛ جایـی کـه معیارهایـی مانند اعتبـار مؤلف، بـه‌روز بودن، 
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ی( در تثبیـت متـون اولیـه تعیین‌کننـده هسـتند. و نـوع اثـر )اصلـی و نظریه‌پـرداز

مرحلــۀ تحلیــل، فرآینــدی خطــی و ســاختارمند اســت کــه از درک عمیــق متــون آغــاز می‌شــود. 

ــتخراج  ــپس اس ــوم و س ــه مفه ــن ب ــال از مت ــرای انتق ــتی ب ی دس ــذار ــامل کدگ ــل ش ــن تحلی ای

یــه اســت. ایــن مرحلــه بــا تولیــد »پرســش‌های دلالتــی« کــه  »حــرف اصلــی« یــا نکتــۀ اصلــی نظر

ماهیــت انتقالــی دارنــد )پیونــد دادن انتزاعــی مبــدأ بــا انضمامــی مقصــد( تکمیــل می‌شــود تــا 

در نهایــت، مدل‌هــای پیشــنهادی بــرای مقصــد شــکل گیرنــد.

فقهِ فردگرایانه

یــک فقــه فردگرایانــه اســت. ویژگــی فقــه فردگرایانــه و غیراجتماعــی  فقــه ســنتی حوزه‌هــا 

كــه بــه اســتنباط احــکام فــرد مکلــف  کــه متناســب بــا جوامــع ســنتی اســت، ایــن اســت 

می‌پــردازد و بــه شــخصیت اجتماعــی مکلــف توجــه نــدارد. در جوامــع ســنتی مبتنــی بــر 

گــر وجــود  ی کــه یــا اصنــاف و گروه‌هــای اجتماعــی وجــود نداشــتند یــا ا ی و دامــدار کشــاورز

ــه  ــد ک ــی می‌کردن ــی زندگ ــلمانان در جوامع ــد و مس ــوردار نبودن ــی برخ ــوع چندان ــت از تن داش

شباهت‌هایشــان فــراوان بــود، فقــه از همــان مســائل فــردی مشــترک بیــن همــۀ مســلمانان 

پدیــد می‌آمــد؛ یعنــی علــم فقــه از طبیعــت یکســان و شــباهتهای انســانها بــه یکدیگــر بــه 

ــول  ــه در ط ــک جامع ــانهای ی ــۀ انس ــر هم ــه ب ــود ک ــی ب ــه احکام ــه مجموع ــد. فق ــت می‌آم دس

ــراد جامعــه طبــق آنهــا اعمــال و وظایــف خــود را  ــود و همــه اف ی ب زمــان به‌طــور یکســان جــار

تنظیــم می‌کردنــد و عنــوان جامــع و کلــی فقــه بــر آن اطــاق می‌شــد.

بـا پیشـرفت تمـدن و جوامـع اسالمی، تقسـیم‌کار افـراد جامعـه را از یکدیگـر تفکیـک ‌کـرد و 

آنهـا را بـا معیـار وظایـف مختلـف کـه بـر عهده‌شـان می‌نهـاد، از دیگر انسـانها جامعـه متمایز 

یج با کاسـته شـدن از مشـابهات‌های اجتماعـی افراد، جوامع  نمـود. در جوامـع جدیـد، به‌تدر
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بـه سـوی صنف‌گرایـی پیـش رفتنـد. بدیهی اسـت که در ایـن موقعیت دیگر نمی‌تـوان از فقه 

فـردی و جمعـی، آنچنـان کـه در جوامع گذشـته بود، سـراغ گرفت؛ زیرا شـباهت‌های افراد کم 

شـده اسـت و افـراد در گروه‌هـای صنفـی و شـغلی جدیـد، مختلـف و متمایـز از هـم تفکیـک 

شـده‌اند و موضوعهـای جدیـدی بـرای اسـتنباطات فقهـی ایجـاد شـده کـه بدین معنا اسـت 

کـه فقـه جامـع و کلـی جواب‌گـوی انسـان اجتماعی جدید نیسـت.

در فقـه سـنتی بـه شـخصیت پیامبـر یـا امـام بـه عنـوان رهبـر و ولـی )مدیـر و مسـئول جامعـه( 

ع(  ( علـی  امـام  و  )ص(  پیامبـر  كمیـت  حا زمـان  در  نتیجـه،  در  نمی‌شـود.  توجـه  جامعـه 

كـه منعـى درخصـوص پدیده‌هـا و امـور اجتماعـی از آنـان صـادر شـده اسـت، در  هنگامـی 

فقـه بـر كراهـت یـا حرمـت بـرای تکلیـف و رفتـار فردی حمل شـده اسـت؛ بـه طور مثـال وقتی 

كراهـت یـا  مـردم مدینـه از مصـرف آب بیـش از حـد نیـاز منـع شـده‌اند، فقهـا آن منـع را بـر 

حرمـت شـرعى بـرای رفتـار مکلفیـن حمـل كرده‌انـد؛ در حالـى كـه احتمـال دارد، پیامبـر آن 

منـع را بـه عنـوان سرپرسـت دولـت و فرمـان دولـت اسالمی صـادر كـرده باشـد و نهـى فـردی 

یـا اصال مـد نظـر ایشـان نبـوده اسـت یـا کنـار نهـی اجتماعی، نهـی فردی هـم مورد نظر ایشـان 

ى از روایـات، مشـتمل بـر یـك حكـم كلـى  بـوده باشـد. در واقـع، بایـد احتمـال داد كـه بسـیار

، فقیـه نصـوص و روایـات را بـا تطبیـق بـر واقعیـت اجتماعـی  فـردی نیسـت. از سـوى دیگـر

یـه می‌نمایـد و بـراى آن احكام  فهـم و تفسـیر نمیك‌نـد و بـه طـور انتزاعـى موضـوع واحـد را تجز

، 1359، ص 15(. مثـال دیگر مسـألة اجـاره دادن عین  .ک: صـدر گـون در نظـر می‌گیـرد )ر گونا

مسـتأجَر )آنچـه اجـاره شـده اسـت( بـه بهایـى بیشـتر از آنچـه خـودش اجـاره كـرده اسـت، بـه 

كـرده اسـت؛ در  كار را نهـى  كـه ایـن  دیگـرى اسـت. در ایـن خصـوص، نصوصـى وجـود دارد 

برخـى از ایـن متـون اجـازه داده نمی‌شـود خانـه یـا آسـیاب یـا كشـتی‌‌اى را كـه اجـاره كـرده، بـه 

بهـاى بیشـتر بـه دیگـرى اجـاره دهـد. امـا روایاتـی وجـود دارنـد كـه در مـورد اجیـر )اجـاره عمـل 

انسـان( اجـاره بیـش از بهـای اجـاره را جائـز می‌داننـد؛ الكافـی عـن محمّـدَ بـنِ مسـلمٍ عـن 



59 دلالت‌پژوهی مفهوم »انسان اجتماعی« و بازتاب‌های آن در بنیان‌گذاری فقه اجتماعی

یَدفَعُـهُ إلـى آخرَ  جُـلِ یَتَقبّـلُ بالعَمَـلِ فلایَعمـلُ فیـهِ و ـهُ سُـئلَ عـنِ الرَّ
َ
أحدِهِمـا علیهماالسالم :أنّ

 أن یَكـونَ قـد عَمِـلَ فیـهِ شَـیئا )کلینـی، 1365، ج ۵ ، ص ۲۷۳، ح۱(. 
ّ

: لا، إلّا
َ

فیربَـحُ فیـهِ، قـال

یـم و توجـه كنیـم كـه هـدف  گـر ایـن نصـوص را بـا توجـه بـه واقعیـت اجتماعـى در نظـر بگیر ا

كنـد، در ایـن  كلـى تنظیـم  كـه روابـط اجتماعـى را بـه طـور  از صـدور آنهـا، ایـن بـوده اسـت 

گـر به نصوص یادشـده  صـورت نمی‌توانیـم نهـى را فقـط مخصـوص همـان مـوارد بدانیـم. امـا ا

ایـن  یـم،  ى بنگر نـه در سـطحى اجتماعـى و در مقـام قانون‌گـذار و  بـا دیدگاهـى فردگرایانـه 

، 1359، ص 16(. .ک: صـدر یـه را بـه آسـانى روا خواهیـم دانسـت )ر تجز

ویژگــی دیگــر فقــه فــردی ایــن اســت كــه طبــق بــاور متكلمــان و مفســران اســامى کــه عمومــا 

گمــان دارنــد كــه طبیعــت انســان ثابــت اســت و ایــن طبیعــت ثابــت، نیازهایــى خــاص، 

ى دارد، فقیهــان نیــز بــاور کرده‌انــد تکالیــف افــراد بــر اســاس ایــن طبیعــت  معیّــن و مانــدگار

ثابــت تعییــن می‌شــود و از طرفــى خداونــد، عالــم عل‌ىالاطــاق اســت و م‌ىتوانــد تمامــى ایــن 

نیازهــای فــردی و اجتماعــی را بــا مقــرر داشــتن احكامــى ثابــت تأمیــن كنــد. بنابرایــن، احــكام 

شــرعى كــه بــراى رفــع آن نیازهــا طراحــى شــده اســت، احكامــى ثابــت، الهــى، فرادنیــوى و 

 نتیجــه، وظیفــه فقیــه آن اســت كــه تــا م‌ىتوانــد ایــن احــكام الهــى را از راه  جهان‌ىانــد و در

ــر گذشــته اجتهــاد ســایه‌ افكنــده، ایــن  ــر ایــن، آنچــه ب منابــع معتبــر بــه دســت آورد. افــزون ب

كــه شــریعت آمــده تــا بــراى »فــرد مســلمان«، راه رهایــى از گمراهــی و  نگــرش فقیهانــه بــود 

ــرای جامعــۀ اســامی.  ــه ب احــكام ســعادتمندى را بیــان دارد ن

اینك‌ـه بینـش فردگرایانـه و غیراجتماعـی بـر علم فقه سـیطره دارد، یعنـی به  مصالح اجتماعى 

نظـر نمك‌ىنـد، از سـوی پـاره‌ای از فقیهـان معاصـر مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. از میان فقیهان 

، سید محمدباقر صدر به این دیدگاه فردگرایانه در فقه توجه و سیطرة چنین  برجسته معاصر

بینشـی بـر فقـه را تأییـد میك‌نـد. شـهید صـدر می‌گویـد تحـول اجتهـاد، بـر دو عامـل مبتنـى 
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اسـت: عامـل هـدف و عامـل فـنّ. مقصـود از هـدف، نتیجـه‌اى اسـت كـه حركت اجتهـاد براى 

آن انجـام می‌گیـرد و در واقـع، دسـت یافتـن بـه آن هـدف، مقصـود اسـت. مقصـود از فـنّ نیـز 

درجـه ژرف‌نگـرى در شـیوه‌هاى اسـتدلال اسـت. هـدف اصلـى در حركـت اجتهـادى كـه مـورد 

توافق همه است، ایجاد توانایى براى مسلمان است تا بتواند خود را با نظریه اسلام در جریان 

زندگى سازگار كند و این سازگارى، جز با حركت اجتهاد به دست نمی‌آید. ابعاد این هدف، 

دوگونـه اسـت: یكـى انطبـاق با نظریه اسالم در عرصه زندگى فردى )رفتارهـا و كارهاى فردى(؛ 

دیگـرى انطبـاق بـا نظریـه اسالم در صحنـۀ زندگـى اجتماعـى )روابـط و مناسـبات اجتماعـى، 

اقتصادى و سیاسـى(. در واقع، اجتهاد اسالمى باید این هر دو هدف را در نظر داشـته باشـد 

یخـى در دامان  ، 1359، ص 5 ـ 7(. شـهید صـدر بـر آن اسـت كـه از نظـر تحقـق تار .ک: صـدر )ر

تشـیع، بیشـتر همـان عرصـه نخسـت هـدف بـوده و در ذهـن مجتهـدان، چهـره فـرد مسـلمانى 

كـه می‌خواهـد روش و رفتـار خـود را بـا نظریـه اسالمى هماهنـگ سـازد؛ نـه  تجسّـم می‌یافـت 

كـه می‌خواهـد زندگـى و روابـط خـود را بـر  اینكـه چهـره‌اى از جامعـه اسالمی نیـز تجسـم یابـد 

.ک: همـان، ص 16(.  بنیـاد اسالم پـرورش دهـد )ر

ى عینــى در فقــه بــه بــار آورد؛ اینكــه فقیهــان خــو كرده‌انــد  ایــن موضعگیــرى ذهنــى فقیــه، آثــار

كــه بــه حــلّ دشــواریهاى زندگــى فــردى افــراد بپردازنــد، بــر نظریه‌هــاى آنــان نیــز تأثیــر گذاشــته 

و نظریه‌هــاى آنــان را نیــز نظریه‌هــاى فردگرایانــه كــرده اســت؛ گویــا قوانیــن اســام، فقــط بــراى 

تنظیــم حیــات فــردى افــراد مســلمان اســت. ســید محمدباقــر صــدر توجــه دارد كــه غفلــت 

یــخ فقــه، آســیبهایى را بــه وجــود آورده و بــر آن اســت كــه بایــد بــراى  از نیمــى از هــدف در تار

ى كــه فرامــوش كــردنِ نیمــى از هــدف بــه بــار  ســاختن آینــده، بــه گذشــته بازگشــت و بــه آثــار

.ک: همــان، ص 11(.  آورده اســت، توجــه كــرد )ر

محمدجــواد مغنیــه، نیــز فقــه را بــه دو بُعــد فــردی و اجتماعــی تقســیم میك‌نــد. بــه نظــر او هــر 
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گاه گــزاره‌ای دینــی بــه عبــادات مربــوط بــود، بایــد آن را فقــط بــر اســاس بینــش فردگرایانــه فهــم 

ــوط  ــات مرب ــد معام ــى، مانن ــى اجتماع ــه‌اى از زندگ ــه جنب ــر ب ــورد نظ ــزارة م ــر گ گ ــى ا ــرد، ول ك

باشــد، فهــم اجتماعــى آن جــا دارد؛ زیــرا مــردم از ایــن جهــت داراى برداشــت و زمینــه فكــرى 

گاهــى حاصــل  و ذهنــى مشــترك‌اند و ایــن ذهنیــت مشــترك، در متــن زندگــى اجتماعــى و آ

گاهــى  گــر در كنــار آن گــزاره، برداشــت یــا آ از آن زندگــى اجتماعــى وجــود دارد. بنابرایــن، ا

گاهــى می‌توانــد قلمــرو آن گــزاره را  عمومــى و بدیهــى وجــود داشــته باشــد، ایــن برداشــت یــا آ

ــزاده، 1387، ص 263(. .ك: علی ــد )ر ــترده‌تر كن ــا گس ــر ی محدودت

آنجــا كــه امــام خمینــی و مقــام معظــم رهبــری نیــز بــه ادارة فقهــی كشــور اشــاره میك‌ننــد،‌ 

كــم بــر فقــه، اجتماعــی شــود، چــرا کــه  احتمــالا نظرشــان بــر ایــن بــوده اســت كــه بایــد بینــش حا

نمی‌شــود كشــور را بــر اســاس فقــه فــردی اداره كــرد؛ چــون كــه فقــه فردگرایانــه قــدرت مدیریــت 

.ک: مقــام معظــم رهبــری، 1364/6/11(.  و اداره كشــور را نــدارد )ر

یکـردی فردگرایانـه اسـت، یعنـی فقـه موجـود  کـم بـر فقـه موجـود رو یکـرد حا بـه طـور خلاصـه رو

فردگرایانـه و متناظـر بـه نظـام اجتماعـی اسالم نیسـت. انقالب اسالمی نیازمنـد فقـه نظـام‌ و 

اجتماعـی اسـت. فقـه موجـود فـردی و بی‌توجـه بـه ابعاد اجتماعی اسـت. از طـرف دیگر فقه 

موجـود علمـی شـخصی اسـت نـه بین‌الاذهانـی و همانطـور كـه رأی شـخصی پیامبـر در امـور 

اجتماعـی و سیاسـی نافـذ نبـود،‌ نظـر شـخصی فقیـه نیـز نمی‌توانـد در امـور اجتماعـی نافـذ 

باشـد. بنابرایـن می‌تـوان بـرای رفتارهـای انسـان اجتماعـی نظامهـای فقهـی و حتـی اخلاقـی 

کـه برآمـده از حیـث اجتماعی انسان‌هاسـت تعریف کرد تـا در دام گرایش‌های فردی نیفتد. 

انسان‌شناسی فقه اجتماعی

در انسان‌شناســی بــه ســاحتهای وجــودی انســان پرداختــه می‌شــود. كســب هــر نتیجــه‌ای در 
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بررســی و اثبــات ایــن ســاحتها چــه بــه لحــاظ فاعل‌شناســا و چــه بــه لحــاظ موضوع‌شناســا، 

تأثیــری در بــروز و ظهــور گزاره‌هــای علمــی دارد؛ بــه خصــوص علــم فقــه كــه موضــوع اساســی و 

مهــم آن افعــال و تکالیــف »انســان« اســت. پارادایــم اســامی علــوم تعریــف ویــژه‌ای از انســان 

دارد كــه بــا تعریفهــای ارایــه شــده از ســوی پارادایمهــای اثباتــی، تفســیری و انتقــادی متفــاوت 

ــی  ــال عقلان ــن ح ــد و در عی ــودی نیازمن ــان موج ــوم، انس ــامی عل ــم اس ــر پارادای ــت. از نظ اس

قــرار  یســتن  ز و اجتماعــی  را در مســیر اجتماعــی شــدن  انســان  آنچــه  اســت.  آرمان‌گــرا  و 

ی اســت. در پارادایــم اســامی علــوم، انســان  می‌دهــد، ویژگــی عقلانیــت و آرمان‌خواهــی و

، نــه صرفــا بــا خــودش و در رابطــه بــا خــودش معنــی می‌شــود كــه  برخــاف مكتب‌هــای دیگــر

یخ‌پرســتی  یــخ هویــت می‌یابــد كــه ایــن تار ایــن خودپرســتی اســت و نــه صرفــا در رابطــه بــا تار

ی و خداپرســتی اســت و انســان در اســام معنــی وجــودی  اســت. اســام مكتــب خدامحــور

.ک: کافــی، 1396(.  و هویتــی‌اش را در رابطــه مســتقیم بــا خــدا كســب میك‌نــد )ر

پارادایــم اســامی علــوم كــه بــر پایــه باورهــای اســامی و آموزه‌هــای قرآنــی تولیــد می‌شــود، بایــد 

یــد و پیــرو نظــام و ســنتهای  معتــرف بــه ایــن نكتــه باشــد كــه انســان در ملكــوت خداونــد می‌ز

یــد شــریعت و روشــی نیــز  او در حــوزه وجــود و اجتمــاع اســت. خداونــدی كــه انســان را آفر

یــد تــا زندگــی خویــش را بــا آن وفــق دهــد و رفتــار خــود را بــر طبــق  ی آفر در زندگــی بــرای و

مقتضیــات آن ســامان دهــد. بنابــر ایــن نخســتین وظیفــه علــم فقــه تولیــد شــده در پرتــو 

پارادایــم اســامی علــوم آن اســت كــه احــکام قرآنــی در خصــوص سیاســت، اجتمــاع و نهادهــا 

را در پرتــو ایــن شــناخت از انســان كشــف كنــد و آنهــا را دوبــاره در پرتــو پارادایــم اســامی علــوم 

ســامان دهــد کــه همانــا فقــه اجتماعــی مــورد نظــر خواهــد بــود.

بــا رشــد ســریع علــوم اجتماعــی در دو قــرن اخیــر انســان از دو منظــر جدیــد بازتعریــف شــد 

و در عرصــة علــوم انســانی از آن بحــث و گفتگــو در گرفــت: انســان علــوم انســانی )انســان 
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در  حاضــر  و  روزمــره  زندگــی  انســان  و  سیاســی(  انســان  و  اقتصــادی  انســان  اجتماعــی، 

.ک: دارنــدرف، 1377، ص 31(. در ایــن مقالــه بــه تفــاوت بیــن انســان  واقعیــت اجتماعــی )ر

ســاختة علــوم انســانی )جامعه‌شناســی، اقتصــاد، سیاســت، روان‌شناســی( بــه خصــوص 

انســان مــورد نظــر علــوم دینــی همچــون علــم فقــه و انســان تجربــۀ‌ زندگــی روزمــره و واقعیــت 

اجتماعــی توجــه شــده اســت. انســان ســاختۀ علــوم اجتماعــی و انســان مــورد نظــر علــوم 

انســانی، انســان اجتماعــی و حاضــر در روابــط اجتماعــی، یعنــی انســان تجربــۀ زندگــی روزمــره 

اســت. امــا انســان علــوم عقلــی و دینــی همچــون علــم فقــه ســنتی انســان کلــی و انســان بــدون 

لحــاظ زندگــی روزمــره و غائــب در واقعیــت اجتماعــی اســت. فقــه اجتماعــی افــزون بــر توجــه 

بــه فــرد انســان، خواســتار توجــه بــه انســان اجتماعــی، انســان حاضــر در واقعیــت اجتماعــی و 

انســان تجربه‌هــای زندگــی روزمــره اســت.

تِهِ 
َ
کِل ى شَــا

َ
 یَعْمَــلُ عَل

ٌ
ی از آیــات قــرآن ایــن امــر را تأییــد می‎کنــد؛ از آن جملــه آیــۀ قُــلْ کُلّ بســیار

هْــدَى سَــبِیلاً؛ )اســراء، 84(. علامــه طباطبایــی در توضیــح و تفســیر 
َ
ــوَ أ ــمُ بِمَــنْ هُ

َ
عْل

َ
کُــمْ أ فَرَبُّ

ــه  کله او دانســته اســت؛ ب ــر شــا ایــن آیــه بیــان می‎کنــد کــه خداونــد عمــل انســان را مترتــب ب

کله، نســبت بــه  ایــن معنــا کــه عمــل هرچــه باشــد، مناســب بــا اخــاق آدمــی اســت؛ پــس شــا

ــم  ــود آن را مجس ــای خ ــا و کاره ــا اندام‏ه ــدن ب ــه ب ــت ک ــدن اس ی در ب ــار ــر روح ج ــل، نظی عم

می‏کنــد و معنویــات او را نشــان می‏دهــد )الطباطبایــی، 1417ق، ج 13، ص 262(. 

امــا آنچــه زمینــۀ شــکل‎گیری هویــت اجتماعــی را فراهــم می‎کنــد، محصــول ضــرورت زندگــی 

اجتماعــی اســت. خداونــد انســان‎ها را از نظــر اســتعدادها و امکانــات جســمی و روحــی، 

یــده اســت؛ بعضــی را در برخــی از مواهــب بــر  و عقلــی و عاطفــی، مختلــف و متفــاوت آفر

بعضــی دیگــر بــه درجاتــی برتــری داده اســت و بــه ایــن وســیله همــه را بالطبــع نیازمنــد بــه هــم 

و مایــل بــه پیوســتن بــه یکدیگــر قــرار داده و زمینــۀ زندگــی به‎هم‎پیوســتۀ اجتماعــی را فراهــم 
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نْیَــا وَ 
ُ

حَیَــاةِ الدّ
ْ
ــکَ نَحْــنُ قَسَــمْنَا بَیْنَهُــمْ مَعِیشَــتَهُمْ فِــی ال بِّ  هُــمْ یَقْسِــمُونَ رَحْمَــةَ رَ

َ
کــرده اســت »أ

ــا  ــکَ خَیْــرٌ مِمَّ بِّ یّاً وَ رَحْمَــةُ رَ  بَعْضُهُــمْ بَعْضــا سُــخْرِ
َ

خِــذ رَفَعْنَــا بَعْضَهُــمْ فَــوْقَ بَعْــضٍ دَرَجَــاتٍ لِیَتَّ

یَجْمَعُــونَ«‌ )زخــرف، 32(. محصــول ایــن نیازمنــدی انســان‎ها بــه یکدیگــر نوعــی آمیختگــی و 

همبســتگی جمعــی اســت. ایــن آمیختگــی و همبســتگی گروه‎هــای مختلــف مــردم، آنهــا را 

بــه طــرف یــک هویــت جدیــد متمایــز بــا هویــت فــردی ســوق می‎دهــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن 

انســان بــا دو هویــت فــردی و اجتماعــی کــه در واقــع همــان انســان اجتماعــی اســت، موضــوع 

علــوم اجتماعــی اســت کــه کنش‌هــای او تحــت تأثیــر نیروهــای اجتماعــی شــکل می‌گیــرد. 

آنچــه کــه شــایان گفتــن اســت اینکــه ایــن هویــت اجتماعــی اســت کــه یکــی از موضوعهــای 

.ک: کافــی، 1402(. فقــه اجتماعــی اســت )ر

بنابرایــن بــر اســاس ایــن نظــر انســان هویتــی دوگانــه دارد؛ یــک حیــث آن مربــوط اســت بــه بُعــد 

فــردی، شــخصیتی، و امــور فیزیکــی و جنبــه دیگــر آن، بخشــی اســت کــه بــه بُعــد و هویــت 

اجتماعــی، از جملــه امــور اقتصــادی، سیاســی، اخلاقــی و دینــی انســان مربــوط می‌شــود. 

انســان دو نــوع وجــدان یــا هویــت دارد، می‌تــوان گفــت وجــدان و هویــت اول موضــوع فقــه 

فــردی و جمعــی و وجــدان و هویــت دوم موضــوع فقــه اجتماعــی اســت. 

 یــک از مــا و وجــه  ی حــالات مربــوط بــه هر در مــا دو وجــدان وجــود دارد، یکــی از آنهــا حــاو

مشــخصه ماســت و دیگــری حالاتــی اســت کــه در تمامــی جامعــه مشــترک اســت. وجــدان 

گزارشــگر شــخصیت فــردی مــا و تقوم‌بخــش آن اســت و وجــدان دوم، مبیّــن  اول، فقــط 

و نماینــده نــوع اجتماعــی اســت و درنتیجــه بــدون آن جامعــه وجــود نــدارد. وقتــی یکــی 

از عناصــر وجــدان جمعــی حــد و مــرز ســلوک مــا را تعییــن می‌کنــد، دیگــر برحســب نفــع 

شــخصی عمــل نمی‌کنیــم، بلکــه در تعقیــب غایــات و اهــداف اجتماعــی هســتیم )دورکیــم، 

.)125 ص   ،1359
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یـه افلاطون نگاه او به انسـان را برای ما ترسـیم می‌کند. تقریر  دورکیـم بـا ارائـه خلاصـه‌ای از نظر

یـه افلاطـون دارد بـا ایـن عبـارت بیـان شـده اسـت: »انسـان، دوگانـه  کوتاهـی کـه دورکیـم از نظر

اسـت؛ چـون دو جهـان در او بـا یکدیگـر در تلاقـی هسـتند: از یک‌سـو مـاده غیـر هوشـمند 

. چـون ایـن دو عالـم به‌طـور  و غیراخلاقـی و از سـوی دیگـر مُثُـل، روح و خیـر از سـوی دیگـر

طبیعـی مقابـل یکدیگرنـد، آنهـا در درون مـا بـه مخاصمـه برمی‌خیزنـد؛ و چـون مـا بخشـی از 

هـر دو هسـتیم، ضرورتـا بـا خودمـان در تعـارض می‌باشـیم )دورکیـم، 1377، ص157(.

انسان اجتماعی

انسـان  معناهـا  ایـن  از  یکـی  دارد.  متعـددی  معانـی  معاصـر  ادبیـات  در  اجتماعـی  انسـان 

نقش‌پذیـر اسـت. بـرای هـر وضعیتـی کـه یـک فـرد می‎توانـد در آن قـرار بگیـرد و یـا دارا باشـد، 

یعنی چه یک وضعیت جنسی، ‎چه سنی، خانوادگی، ‎شغلی، ‎ملی و یا طبقاتی و یا از هر نوع 

دیگری، جامعه ایسـتارها و رفتارهایی را می‎شناسـد که حامل یا دارندۀ چنین وضعیت‎هایی 

خـود را در مقابـل آنهـا می‎یابـد و بایسـتی نسـبت به آنهـا رفتارهایی را انجام و نقشـهایی را بازی 

کنـد. وضعیـت اجتماعـی جایـی را در میـدان و روابـط اجتماعـی نشـان می‎دهـد. از طریـق 

وضعیت‎ها و نقش‎ها دو واقعیت فرد و جامعه به یکدیگر مرتبط می‎شـوند. این زوج مفهومی 

لـذا تشـکیل‎دهندۀ  و  انسـان جامعه‎شناسـی  انسـان اجتماعـی اسـت، یعنـی  بیانگـر همـان 

عنصـر اصلـی تحلیل‎هـای جامعه‎شناسـی اسـت. وضعیت‎هـا در حقیقـت بیانگـر کجایـی 

فـرد در جامعـه هسـتند و اینکـه »وی کجاسـت« و نقش‎هـا به او می‎گویند کـه در این وضعیت 

چـه بایـد بکنـد یـا حداقـل چـه انتظـاری از وی دارد. 

زمانــی کــه فــرد انتظاراتــی را کــه از او مــی‎رود می‎پذیــرد و مطابــق آنهــا عمــل می‎کنــد فردیــت 

خــود را از دســت می‎دهــد؛ امــا بــه جــای آن تأییــد جامعــه‎ای را کــه در آن زندگــی می‎کنــد 

ــان آب شــنا کنــد، یعنــی مقابــل انتظــارات  ی گــر بخواهــد خــاف جر به‎دســت مــی‎آورد؛ امــا ا
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جامعــه عمــل کنــد، آنــگاه ممکــن اســت بتوانــد بــرای خــود اســتقلالی انتزاعــی و حتــی بیهــوده 

را حفــظ کنــد، ‎امــا مــورد غضــب و مقاومت‎هــای تلــخ جامعــه قــرار خواهــد گرفــت. درســت در 

نقطــه‎ای کــه چنیــن تلاقــی بیــن فــرد و جامعــه انجــام می‎گیــرد، همــراه بــا آن انســان اجتماعــی 

متولــد می‎شــود. نقطــۀ تلاقــی فــرد و جامعــه لحظــۀ ورود انســان بــه صحنــۀ اجتماعــی اســت 

شــخصیت  و  نقــاب  عنــوان  در  مارکــس  اجتماعــی،  شــخصیت  قالــب  در  سیســرو  کــه 

اجتماعــی و شکســپیر و اغلــب جامعه‎شناســان تحــت عنــوان نقــش اجتماعــی در تــاش 

.ک: دارنــدرف، 1377، 46(. توصیــف آن هســتند )ر

گــر نقش‎هــای اجتماعــی اســت؛  انســان اجتماعــی در ایــن معنــا انســان نقش‎پذیــر و ایفا

امــا چگونــه پارادوکــس انســان واقعــی )طبیعــی( کــه بــه تجربــۀ روزمــرۀ مــا در می‎آیــد و انســان 

یــرا رابطــۀ بیــن فــرد و  گــر نقش‎هــا به‎طــور دقیــق قابــل درک و پذیــرش اســت، ز اجتماعــی ایفا

نقش‎هــای اجتماعــی‎اش نطفــۀ تولــد انســان اجتماعــی را از انســان طبیعــی در خــود دارد، 

یعنــی از خــود بیگانگــی انســان و تبدیــل آن بــه هنرپیشــه‎ای در صحنــۀ جامعــه. ایــن نکتــه 

ی نمی‎کننــد  ی از مــردم در جامعــه دقیقــا نقــش خــود را بــاز نیــز شــایان توجــه اســت کــه بســیار

ــوند. ــده می‌ش ــرو نامی ــی کج ــان جامعه‎شناس ــه زب ــا ب ــان، 82(. آنه .ک: هم )ر

 ، نقش‌پذیـری انسـان اجتماعـی یعنـی انسـان دارای نقـش x در موقعیـت y. براسـاس ایـن نظر

کـه از پیـش تعیین‌شـده و فقـط ایفـای آن از آنهـا  گـر نقش‎هایـی هسـتند  انسـان‎ها فقـط ایفا

ی نکنـد،  انتظـار مـی‎رود. در صورتـی کـه فـرد نقش‎هـای از پیـش تعیین‌شـده را بـه درسـتی بـاز

جامعـه بـا مجموعـۀ امکاناتـی کـه در اختیـار دارد او را مؤاخـذه و در جهـت رعایت انتظارات 

گذار  خـود از آن نقش‎هـا هدایتـش می‎کنـد. بعضـی از ایـن نقش‎هـا کـه بـه انسـان اجتماعـی وا

دخالـت  و  تالش  حاصـل   ‎،شـود‎می خواسـته  ی  و از  آنهـا  ایفـای  عبارتـی  بـه  و  اسـت  شـده 

ی بـه او محـول  کتسـابی(، بعضـی نیـز بـدون تالش و دخالـت و خـود او اسـت )نقش‎هـای ا
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کتسـابی یـا انتسـابی(؛ مثلاً نقش‎هـای جنسـی و سـنی.  می‎شـوند )نقش‎هـای غیرا

یــف از نقــش، یعنــی مجموعــۀ انتظاراتــی کــه از فــرد در موقعیــت y مــی‎رود، مــا  بــا ایــن تعر

در  گاهــی  کــه  دانســت  بایــد  می‎آییــم.  نائــل  اجتماعــی  تعارض‎هــای  از  بعضــی  فهــم  بــه 

مجموعــۀ انتظــارات نقشــی یــک فــرد تعــارض وجــود دارد؛ ماننــد تعارضــی کــه بیــن انتظــارات 

بیمــاران از پزشــک و متولیــان بیمارســتان از پزشــک وجــود دارد یــا ماننــد تعارضــی کــه بیــن 

انتظــارات خواســته شــده از یــک فــرد در دو نقــش پــدر و مدیــر اداره نســبت بــه فرزنــدش کــه 

کارمنــد اوســت، وجــود دارد. ایــن نــوع تعــارض را تعــارض درون نقشــی می‎نامنــد. بــه عبــارت 

گزیــر بــه ایفــای آنهاســت،  دیگــر گاهــی بیــن نقش‎هــای متعــدد و متفاوتــی کــه یــک فــرد نا

‎تعارض‎هایــی رخ می‎دهــد. ایــن نــوع تعــارض را کــه تعــارض نقشــی می‎گوینــد، در جوامــع 

جدیــد بیشــتر از جوامــع گذشــته قابــل مشــاهده اســت. فقــه اجتماعــی گاهــی بایــد حکــم ایــن 

ــرای مکلفــان مشــخص و تعریــف کنــد.  تعارضــات نقشــی را ب

اینکــه انســان موجــودی اجتماعــی اســت چیــزی بیشــتر از یــک اســتعاره محــض و توخالــی 

ی چیــزی بیشــتر از نقاب‎هایــی هســتند کــه قابــل کنــار گــذاردن اســت  اســت. نقش‎هــای و

ی نیــز بیشــتر از یــک کمــدی یــا تــراژدی اســت کــه هنرپیشــه‎ها در  و یــا رفتــار اجتماعــی و

واقعیــت قــادر باشــند از قالــب آنهــا بیــرون آینــد. امــروزه ایــن نقشــهای اجتماعــی انســان مؤمــن 

دارای احکامــی اســت کــه در فقــه فــردی بــه آنهــا پرداختــه نشــده اســت و لازم اســت در فقــه 

اجتماعــی بــه آنهــا توجــه شــود.

انســان فعــال در روابــط اجتماعــی نیــز نوعــی انســان اجتماعــی اســت. فــرد در میــان شــبکه‎ای 

از ارتباطــات بــه دنیــا می‎آیــد، رشــد می‎کنــد، و دورۀ زندگــی خــود را می‎گذرانــد. بــه فراخــور 

تغییــر شــبکۀ ارتباطــی تغییــر می‎کنــد و همــواره از ارتباطــات اجتماعــی سرمشــق و الهــام 

ی وجــود  می‎گیــرد. فقــط زمانــی کــه فــرد دســتورالعمل‎های موجــود در جامعــه را کــه خــارج از و
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دارد، در خــود پذیرفتــه و بــه عامــل تعیین‎کننــده رفتارهایــش تبدیــل شــود بــا جامعــه ارتبــاط 

ــه  ــط ب ــر و مرتب ــان درگی ــود.  انس ــناخته می‎ش ــی ش ــان اجتماع ــوان انس ــد و به‎عن ــرار می‎کن برق

شــبکه‌های ارتباطــی نیــز در فقــه اجتماعــی مــورد توجــه قــرار می‌گیــرد. از روابــط بیــن انســانها 

و  ســاختارها   ایــن  خــود  کــه  می‌آینــد  وجــود  بــه  اجتماعــی  ســاختارهای  و  شــبکه‌ها  نیــز 

شــبکه‌ها نیــز احکامــی متوجــه آنهــا اســت کــه در فقــه اجتماعــی بایــد بــه آنهــا نیــز توجــه شــود.

در یــک معنــای دیگــر انســان اجتماعــی یعنــی انســان اجتماعی‌شــده در مقابــل انســانی 

اســت کــه اجتماعــی و جامعه‎پذیــر نشــده اســت. انســان اجتماعی‎شــده بــه ایــن معنــا اســت 

کــه هــر انســانی در اوضــاع و احــوال اجتماعــی خاصّــی کــه قــرار می‎گیــرد بایــد رفتــار خــود را 

بــا آن هماهنــگ ســازد و ایــن واقعیتــی اســت کــه حتّــی مــردم عــادّی نیــز بــا آن برخــورد دارنــد. 

لــذا رفتارهــای درون یــک فرهنــگ به‎طــور متوســط رفتارهایــی انطبــاق یافته‎انــد، افــرادی کــه 

ی، اجتماعــی و فرهنگــی ایــن جامعــه ســازگار شــده‎اند را انســان‎های  در چارچــوب هنجــار

.ک: اســتونزل، 1354، ص 64(. انســان‎ها  اجتماعــی یــا بــه تعبیــری فرهنگ‎پذیــر می‎گوینــد )ر

گــر بــه فراینــد اجتماعــی شــدن تــن ندهنــد و آنهــا را رعایــت نکننــد، افــرادی ناهنجــار یــا  ا

هنجار‎شــکن تلقّــی خواهنــد شــد کــه بــه آنهــا غیراجتماعــی یــا ضدّاجتماعــی اطلاق می‎شــود؛ 

ــت جهــل بــه مناســبات و روابــط اجتماعــی قادر بــه رعایــت هنجارها 
ّ
البتــه عــدّه‎ای نیــز بــه عل

ــد و  ــگل رش ــه در جن ــردی ک ــل ف ــد. مث ــدق می‎کن ــی ص ــز غیراجتماع ــا نی ــه آنه ــه ب ــتند ک نیس

.ک:  نمــوّ یافتــه اســت یــا فــردی کــه مدّتــی طولانــی در زنــدان انفــرادی محبــوس بــوده اســت )ر

گــر فرهنگ‌پذیــری اجتماعــی  همــان، ص 79(. انســان اجتماعی‌شــده چــه احکامــی دارد، ا

مخالــف تعالیــم اســامی باشــد، حکــم فقهــی آن چیســت و چــه کار بایــد کــرد؟ بــه عبــارت 

دیگــر حکــم فقهــی همرنــگ جماعــت، جامعــه و فرهنــگ شــدن چیســت؟

ــی  ــان چیزهای ــی آن، انس ــه در ط ــد ک ــردی می‏دانن گ ــدن را فرا ــی ش ــان، اجتماع جامعه‏شناس
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را یــاد می‏گیــرد کــه بــرای بقــا در جامعــه بــه آنهــا نیــاز دارد؛ مثــل نقــش، پایــگاه اجتماعــی، 

گــرد  ...؛ یعنــی بــرای فــرد نقــش خلاقــی را قایــل نیســتند، بلکــه انســان را در فرا فرهنــگ و

جامعه‏پذیــری پذیرنــده منفعــل می‏داننــد؛ بنابرایــن، انســان اجتماعــی یعنــی انســان منفعــل 

کــه به‎جــای انســان فعــال در ســاخت اجتماعــی قــرار می‎گیــرد. در ایــن معنــا بــا یکــی از 

ســازوکارهای بنیادیــن جامعــه بــرای اجتماعــی شــدن انســان روبــه‎رو می‎شــویم، ‎یعنــی فراینــد 

ی. در ایــن معنــا انســان اجتماعــی لازم  کــردن الگوهــای رفتــار جامعه‎پذیــری از راه درونــی 

گــر انســان بــر  اســت نقــش خــود را بیامــوزد. بــا محتــوا و کیفــر و پاداش‎هــای آن آشــنا گــردد. ا

ــا او مکلــف در قبــال نقشــها هســت؟  ــاور منفعــل اســت، آی اســاس ایــن ب

موضوع فقه اجتماعی

یــه خــود  گــر بــه دنبــال یــک مبنــای علمــی بــرای احــکام و تکالیــف اجتماعــی باشــیم، نظر ا

بنــا  اجتماعــی(  )انســان  انســان  اجتماعــی  ســاحت  بــر  بایــد  را  اجتماعــی  فقــه  مــورد  در 

و  نظــام   ، ســاختار محیــط،  ی  تأثیرگــذار انســان،  اجتماعــی  ســاحت  از  منظــور  می‌کنیــم. 

فرهنــگ اجتماعــی بــر شــخصیت، روابــط، نقشــها و موقعیتهــای انســان و شــکل‌گیری انســان 

اجتماعــی اســت. در صورتــی كــه انســان در اجتمــاع )امّــت( بــه ســر بَــرَد، تحــت تأثیــر شــرایط 

اجتماعــی نیــز قــرار می‌گیــرد. محیــط شــامل محیــط خانــواده، آموزشــگاه و مــدارس، محیــط 

كار و شــغل، باشــگاه‌ها، انجمنهــا، مجالــس و محافــل علمــی، مذهبــی، مطبوعــات، ســینما، 

رادیــو و تلویزیــون اســت. از میــان ایــن عوامــل، اهمیــت محیــط خانــواده بســی بیشــتر و 

چشــمگیرتر از ســایر محیطهاســت. محیــط و شــرایط اجتماعــی؛ فراینــد تأثیرپذیــری انســان 

از محیــط؛ و انســان اجتماعی‌شــده هــر ســه موضــوع فقــه اجتماعــی می‌توانــد تلقــی شــوند.  

گــر فــردی بــا جمعــی معیــن حشــر  در احادیــث در مــورد تأثیرپذیــری از شــرایط اجتماعــی كــه ا

و نشــر داشــته باشــد، رفتــه رفتــه بــه ســنخ آنــان در می‌آیــد، اشــاره شــده اســت؛ امــا ایــن نــوع 
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ــا  مباحــث در فقــه جایگاهــی نیافتــه اســت. در حدیثــی آمــده اســت كــه بــه هــوش باشــید ب

یابــد، در قیامــت بــا همــان جمــع  گــر در ایــن حــال، اجــل شــما در چــه جمعیتــی هســتید كــه ا

ــردی  ــت ف ــادر اس ــه ن ــت ك ــده اس ــز آم ع( نی ــی) ــرت عل ــد. در كلام حض ــد ش ــور خواهی محش

ــهُ 
َ
ــمْ فَإِنّ

َّ
ــمْ تَكُــنْ حَلِیمــا فَتَحَل

َ
ع( إِنْ ل ( 

َ
خــود را بــه قومــی شــبیه ســازد و از آنــان نگــردد؛ قَــال

نْ یكُــونَ مِنْهُــمْ )الحــرّ العاملــی، بی‌تــا، ج  15؛ ص  269؛ 
َ
وْشَــكَ أ

َ
 وَ أ

َّ
هَ بِقَــوْمٍ إِلَّا  مَــنْ تَشَــبَّ

َ
قَــلّ

ــرای تشــبّه  ــار حــرام اعــام شــده اســت، امــا ب ــه كف ــرد ب ح 20476(. از ایــن رو در فقــه تشــبّه ف

اجتمــاع اســامی بــه کفــار حکمــی بیــان نشــده اســت؛ تشــبه فــرد بــه کفــار حــرام اســت، چــه 

بــه ورطــة كفــر می‌انجامــد و خداونــد از نشســتن بــا كفــار بــاز داشــته اســت و در بــارة هــر كــه 

نْ إِذَا سَــمِعْتُمْ 
َ
كِتَــابِ أ

ْ
یكُــمْ فِــی ال

َ
 عَل

َ
ل بــه آن تــن دهــد، حكــم بــه »مثلیــت« كــرده اســت وَقَــدْ نَــزَّ

كُــمْ إِذًا 
َ
ــی یخُوضُــواْ فِــی حَدِیــثٍ غَیــرهِِ إِنّ  بِهَــا فَــاَ تَقْعُــدُواْ مَعَهُــمْ حَتَّ

ُ
یسْــتَهْزَأ آیــاتِ الِلّه یكَفَــرُ بِهَــا وَ

ــا )نســاء، 140(.    ــمَ جَمِیعً كَافِرِیــنَ فِــی جَهَنَّ
ْ
مُنَافِقِیــنَ وَال

ْ
ــعُ ال  الَلّه جَامِ

َ
ــمْ إِنّ هُ

ُ
ثْل مِّ

ایــن نكتــه شــایان ذكــر اســت كــه تأثیرپذیــری انســان از شــرایط بــه معنــی اضطــرار در برابــر 

ــل فشــارهای  ــرای انســان وجــود دارد كــه در مقاب ــز ب آن شــرایط نیســت، بلكــه ایــن امــكان نی

و  محیطــی  شــرایط  بــر  حتــی  و  نپذیــرد  رنــگ  و  كنــد  ایســتادگی  اجتماعــی  و  محیطــی 

اجتماعــی تأثیــر نیــز بگــذارد. ایــن ویژگــی بیــان بــارز وجــود اختیــار در انســان اســت.

و موضوع فقه اجتماعی   )natural man( انسان طبیعی موضوع فقه فردی و حتی جمعی 

از  آنها در آمده می‌باشد. مراد  که به شکل  واقع در جمعی  انسان  و  انسان مدنی، شهروند 

انسان طبیعی، انسانی است که علایق اجتماعی او در شخصیتش لحاظ نمی‌شود، از این 

ی با جامعه دارد، در نظر نمی‌گیرد. در مقابل، انسان اجتماعی  رو فقه فردی روابطی را که و

، کشور و وطنش مقید و  یا به تعبیر دیگر شهروند، قرار دارد که خود را نسبت به جامعه، شهر

موظف می‌داند. این انسان یکی از موضوعهای فقه اجتماعی می‌تواند در نظر گرفته شود. 
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علم فقه نباید صرفا متمرکز بر استنباط احکام و مسائل فردی انسان مکلف باشد، بلكه 

این درستتر است كه چون انسان حیوان مدنی بالطبع است، باید همۀ رفتارهای انسان اعم 

از فردی و اجتماعی در علم فقه مورد بررسی و در مورد آنها احکامی استنباط و استخراج 

شود. انسان مستقر در یک موقعیت اجتماعی نیز موضوع فقه اجتماعی است. 

انســان در جمــع و انســان اجتماعــی )انســان در گــروه، جامعــه، ســازمان، ...( می‌توانــد موضوع 

بابهــای فقهــی قــرار گیــرد. در فقــه ســنتی تکلیــف فــرد انســان و انســان در جمــع اســتنباط و 

بیــان شــده اســت، امــا انســان اجتماعــی کــه موضــوع علــم فقــه اجتماعــی اســت کمتــر مــورد 

توجــه قــرار گرفتــه اســت. 

در فقــه اجتماعــی فــرد »کســری از واحــد« )fractional unit( اســت. فــرد بــرای اینکــه موضــوع 

فقــه اجتماعــی شــود بایــد کســری از واحــد و بخشــی از کل شــود. فــرد و انســان در جمــع 

...( جــزء  کتفــا اســت، امــا انســان در ســاختار اجتماعــی )گــروه، ســازمان، نهــاد، و انســان خودا

و کســری از واحــد و ســازمان اســت. خــارج شــدن انســان از حالــت کل بــه خودمکتفــی کــه 

موضــوع فقــه فــردی و جمعــی اســت، در صورتــی ممکــن اســت کــه فــرد بــه عنــوان جزیــی از 

جامعــه و ســاختار تغییــر وضعیــت دهــد.

ایــدۀ فــرد بــه عنــوان عضــو و جزیــی از ســاختار اجتماعــی )گــروه، نهــاد و ســازمان(، تکلیــف 

اخلاقــی و فقهــی ســاختار اجتماعــی )گــروه، نهــاد و ســازمانهای اجتماعــی( را نیــز مشــخص 

خواهــد کــرد، بــه نحــوی کــه بــه واســطه آن می‌تــوان یــک نهــاد اجتماعــی بــه طــور اخلاقــی 

خــوب یــا بــه طــور فقهــی جائــز را از نهادهــای اجتماعــی بــد یــا غیرجائــز تشــخیص داد. 

ی اســت کــه بــا نهادینــه کــردن تقســیم کار در میــان افــراد  ســاختار اجتماعــی خــوب ســاختار

خــود، بــه شــکل بهتــری قــادر اســت اهــداف شــریعت و اخــاق را محقــق کنــد؛ ایــن ســاختار 

بــا چشم‌پوشــی از وجــود فــرد بــه عنــوان کل بــه خودمکتفــی، وجــودی ربطــی و کســری از واحــد 



بهار و تابستان 1402شماره 15فقه حکومتی72

ــاده، بلکــه  ــوان واحــدی جــدا افت ــه عن ــه ب ــه او می‌دهــد. از ایــن طریــق، هــر فــردی خــود را ن ب

ی، ســازمانی ونهــادی می‌بینــد. در ایــن حالــت، فــرد  بــه عنــوان بخشــی از وحــدت ســاختار

ــف  ــز دارای تکلی ــاختار و کل، نی ــل س ــی، در داخ ــردی و جمع ــف ف ــر تکلی ــزون ب ــف اف مکل

، وحــدت اجتماعــی نیــز بــه شــکل وحــدت  مشــخصی اســت؛ یعنــی در عیــن تقســیم‌کار

.)126 - 125 .p ,1985 .Lukes( ی محقــق می‌شــود ســاختار

ــت  : واقعی ــت از ــارت اس ــود عب ــی می‌ش ــه از آن ناش ــم فق ــه عل ــی ک ــی واقعیت ــه اجتماع در فق

ی را تولیــد  ــواع همبســتگی‌هایی کــه دارد، امــور اجتماعــی. واقعیــت اجتماعــی برحســب ان

می‌کنــد کــه ضامــن اجرایــی بــرای حفــظ همبســتگی اجتماعــی باشــند. طبیعتــا بــا تغییــر 

نــوع همبســتگی اجتماعــی در یــک اجتمــاع، فقــه نیــز پیشــرفت خواهــد کــرد. در همبســتگی 

ــابهت‌های  ــظ مش ــه حاف ــت ک ــاز اس ــتگی نی ــظ همبس ــرای حف ــه ب ــی از فق ــه نوع ــی ب مکانیک

اجتماعــی باشــد؛ زیــرا مشــابهت‌های اجتماعــی خــود زمینــه تولیــد هنجارهــا، اخــاق، فقــه 

مشــابهت‌های  حفــظ  بــرای  دغدغــه‌ای  ارگانیــک  همبســتگی  در  امــا  هســتند،  حقــوق  و 

اجتماعــی نیســت، بلکــه اســاس در همبســتگی ارگانیــک تمایــز افــراد و تقســیم‌کار اســت کــه 

ــوع از همبســتگی فقــه خــاص خــود را می‌طلبــد. ایــن ن

گروه‌هــا، ســازمانها، ســاختارهای اجتماعــی دارای  انســان اجتماعــی بــه عنــوان جزیــی از 

تکالیــف شــرعی اســت، همانطــور کــه دارای احــکام فــردی نیــز هســت. بنابرایــن تکلیــف 

ی در  ... بســیار متفــاوت از تکالیــف و فــرد در خانــواده، گــروه همــکاران، موقعیــت ســازمانی و

ســاحت فــردی اســت. بــه طــور مثــال رییــس یــک بانــک احکامــی بــر آن ناظــر اســت کــه بــر 

یــک فــرد عــادی ناظــر نیســت. خــارج شــدن مکلــف از حالــت کل بــه خودمکتفــی بــه دنبــال 

 ... آن موضــوع فقــه فــردی و جمعــی در صورتــی ممکــن اســت کــه جــزء ســازمانی، نهــاد، گــروه و

شــود کــه در آن تقســیم کار وجــود دارد. 
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ــه  ــه جامع ــتند ک ــی هس ــای مکمل ــا، فراینده ــاختن نقش‎ه ــی س ــا و درون ــاب موقعیت‎ه انتس

ــزرگ یعنــی نهــاد و نظــام تربیتــی را موظــف  ــرای تأمیــن آنهــا ترجیحــا یــک نهــادی ب ــد ب جدی

بــه انجــام درونــی کــردن نقشــها کــرده اســت. نظام‎هــای تربیتــی حتــی در جوامــع پیشــرفته 

کلیســا و ســازمان‎های دیگــر در جهــت انجــام وظایــف خــود   ‎،نیــز هنــوز توســط خانــواده

یعنــی آمــوزش نقش‎هــا و جامعه‎پذیــری حمایــت می‎گردنــد. از ایــن رو یکــی از وظایــف فقــه 

اجتماعــی تربیــت انســان اجتماعــی دارای موقعیتهــا و نقشــهای اجتماعــی اســت کــه در 

جامعــۀ جدیــد پایــۀ نظام‌هــای اجتماعــی اســت.

علــم فقــه مبتنــی بــر ایــن پیشــفرض انسان‌شناســی اســت کــه انســان موجــودی مختــار و آزاد 

اســت، از ایــن رو می‌تــوان بــر او تکالیفــی وضــع کــرد. هــر چنــد خداوند انســان را مختــار در كار 

گــر خواســت آن  یــده و بــه او آزادى عمــل داده اســت كــه در هنــگام انجــام هــر عملــى ا خــود آفر

گــر نخواســت انجــام ندهــد. امــا انســان اجتماعــی دارای ایــن آزادی مطلــق  را انجــام دهــد و ا

ــع آن، آن  ــاع و مناف ــح اجتم ــه مصال ــى ك ــایل زندگ ــل مس ــى در مقاب ــان اجتماع ــت. انس نیس

مســایل را ایجــاب مك‏ىنــد آزاد نیســت )طباطبایــی، 1374، ج‏10، ص:2 ـ 551(. 

یکــی از موضوعــات فقــه اجتماعــی موضوعــی اســت کــه بــه بررســی و مطالعــۀ نقطــۀ تلاقــی 

انســان و جامعــه می‎پــردازد،‎ یعنــی شــناخت انســان مکلــف به‎عنــوان حامــل نقش‎هــای 

اجتماعــی از پیــش شــکل‎گرفته در جامعــه. در ایــن تلقــی انســان مکلــف در حقیقــت همــان 

نقش‎هایــی اســت کــه در جامعــه ایفــا می‎کنــد؛ از ایــن رو فقــه اجتماعــی بــرای حــل مســائلش 

بــه شــناخت انســان اجتماعــی بــرای یافتــن رابطــۀ انســان بــا تکالیــف و نقش‎هــای اجتماعــی 

نیــاز دارد؛ امــا انســان اجتماعــی ساخته‌شــده توســط اجتمــاع و جامعــه چــه رابطــه‌ای بــا 

انســان واقعــی تجربه‌هــای روزمــره دارد؟

در ســطح روابــط فــردی و گــروه، فقــه اجتماعــی می‌توانــد بــه عنــوان اصــول و اســاس نظــارت 
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ــه عبــارت دیگــر  ــه تنظیــم روابــط افــراد جامعــه بپــردازد. ب و كنتــرل اجتماعــی تلقــی شــود و ب

احــكام فقــه اجتماعــی بایــد بــه طــور عقلانــی، روابــط اجتماعــی را تنظیــم كنــد. فقــه اجتماعی 

بــه عنــوان عامــل هماهنگك‌ننــدة اجتماعــی عمــل میك‌نــد و ایــن مهمتریــن كاركــرد فقــه 

ــرار  ــوع ق ــی و موض ــت اجتماع ــوان واقعی ــه عن ــط ب ــرش رواب ــاس پذی ــر اس ــت. ب ــی اس اجتماع

یــر را بــرای فقــه اجتماعــی تعریــف كــرد.  دادن آن بــرای فقــه اجتماعــی می‌تــوان گرایشــهای ز

ضرورت فقه اجتماعی

ــد و پیچیــده  ــا تقســیم‌کار جدی فقــه کــه حافــظ زندگــی فــردی و اجتماعــی انسان‌هاســت، ب

نمی‌توانــد از بیــن بــرود، در جوامــع جدیــد بــا تقســیم‌کار پیچیــده ضــرورت دارد، فقــه بــه ابعــاد 

مختلــف فــردی همچــون نقشــها، وظایــف صنفــی و طبقــه‌ای و ابعــاد اجتماعــی همچــون 

فقــه  پیــدا ‌کنــد.  تجــزی  بــه عبارتــی  و  بپــردازد  اجتماعــی  نهادهــای  و  نظامهــا، ســازمانها 

ی صرفــا بــه شــکل فــردی و کلــی و حاصــل از شــباهت همــۀ افــراد جامعــه بــود،  کــه روزگار

ــه  ــل توج ــه حاص ــی )ک ــی و گروه ــردی،‌ جمع ــه ف ــب از فق ــی، مرک ــه ترکیب ــه فق ــرورت دارد ب ض

گروهــی و بین‌گروهــی( درآیــد. در دوران  بــه تفاوتهــای فــردی درون‌گروهــی و برون‌گروهــی و 

جدیــد فقــه نمی‌توانــد صرفــا یــک علــم جامــع و کلــی ناظــر بــه احــکام افــراد باشــد، چــرا کــه 

فقــه فــردی قابلیــت انطبــاق بــا نقشــها و وظایــف صنفــی و طبقــه‌ای افــراد را نــدارد. همچنیــن 

در فقــه فــردی ظرفیــت اســتنباط چگونگــی نظامهــا، ســازمانها و نهادهــای اجتماعــی موجــود 

نیســت. البتــه بــرای راهــکار شــکل‌گیری فقــه اجتماعــی بایــد خاطــر نشــان کــه خــود طبقــات، 

گروه‌هــای صنفــی، افــراد بــا نقشــها و موقعیتهــای مختلــف شــغلی بــا طلــب فتــوا از فقیهــان 

بــرای مســائل مبتلابه‌شــان فقــه اجتماعــی را ایجــاد می‌کننــد؛ زیــرا خــود، اجتماعاتــی کوچــک 

و بــه لحــاظ مســائل و تکلیــف متمایــز از دیگــر مــردم جامعــه هســتند. بــه ایــن دلیــل اســت 

کــه امــروزه ســخن از فقــه گروهــی، صنفــی و شــغلی ضــرورت پیــدا کــرده اســت؛ فقهــی کــه از 
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احــکام خــاص گروه‌هــا، حرفه‌هــا و مشــاغل مختلــف بحــث می‌کنــد و فتــوا می‌دهــد.

افــزون بــر ایــن کاهــش آســیبهای اجتماعــی بــا تقویــت فقــه اجتماعــی نیــز ضــرورت دارد. 

یکــی از علــل افزایــش آســیب‌های اجتماعــی کشــور شــاید بــه دلیــل فقــدان فقــه اجتماعــی 

کیــد بــر شــکل‌گیری فقــه اجتماعــی بــرای حــل  باشــد. ایجــاد نگــرش اجتماعــی در فقــه و تأ

گــر صرفــا بــر فقــه فــردی  یــرا ا ی اســت؛ ز مســائل، مشــکلات و آســیبهای اجتماعــی ضــرور

یــج بــا افزایــش احــکام فردگرایانــه، و توجــه نکــردن بــه کلیــت جوامــع،  کیــد کنیــم، به‌تدر تأ

کارآمــد شــده و آســیبها و نابهنجاریهــای اجتماعــی روزافــزون خواهــد شــد.  فقــه فــردی هــم نا

ــث  ــه حی ــی ب ــر اهمیت ــانها دیگ ــه انس ــود ک ــد ب ــن خواه ــه ای ــکام فردگرایان ــت اح ــه انباش نتیج

ــه دنبــال تکالیــف فــردی خــود باشــند کــه  اجتماعــی خــود و فقــه اجتماعیشــان ندهنــد و ب

گــر  ــود، ا یــه ســعادت اجتماعــی مــورد نظــر دیــن مبیــن اســام ناســازگار خواهــد ب ــا نظر ایــن ب

انســان‌ها فقــط بــه دنبــال احــکام فــردی خــود باشــند و بــه دنبــال انجــام احــکام اجتماعــی و 

کثــر  ی کــه ا گروهــی خــود نباشــند، ســعادتمند نخواهنــد شــد. بــه طــور مثــال در جوامــع امــروز

مــردم دغدغه‌شــان مســائل اقتصــادی اســت و نقــش فقــه در حــل مســائل جدیــد اقتصــادی 

کمرنــگ شــده اســت، راه‌هایــی بــرای تخلفــات و فرارهــای قانونــی گشــوده اســت. در چنیــن 

گــر مــردم بــه غیــر از احــکام فــردی از هیــچ قاعــده و حکــم شــرعی  وضعیــت و زمینــه‌ای ا

ی نکننــد نمی‌تواننــد بــه نظــم اجتماعــی در مبــادلات اقتصــادی برســند کــه  دیگــری پیــرو

یافــت ربــا بــه  ی دســت نیابنــد؛ مثــا از در خــود ســبب می‌شــود بــه ســعادت دنیــوی و اخــرو

عنــوان یــک حکــم شــرعی فــردی پرهیــز می‌کننــد، ولــی از کارگــزار بــودن یــا عاملیــت و جزیــی 

بــوی بــودن پرهیــز نمی‌کننــد، چــون حکــم فقهــی در خصــوص نقــش افــراد در  در سیســتم ر

بــوی وجــود نــدارد. در ایــن صــورت نظــم اجتماعــی مــورد نظــر اســام بــر  سیســتم و نظــام ر

بخــش اقتصــاد جامعــه حکمفرمــا نمی‌شــود.
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فقــه  از  تغافــل  از  ناشــی  کشــور  نابســامانی‌های  و  اجتماعــی  آســیبهای  از  پــاره‌ای  یشــه  ر

ی کــه در آن همبســتگی ســنتی از بیــن رفتــه و تقســیم  اجتماعــی اســت؛ در جامعــه امــروز

، افــراد را از یکدیگــر جــدا کــرده اســت و در نتیجــه تکلیــف فقهــی، ماننــد حکــم عنصــر  کار

در یــک نظــام و سیســتم کــه خروجــی آن یــک فعــل حــرام یــا حــال اســت، بــرای گروه‌هــا و 

احــکام  ایــن  می‌توانــد  شــخصی  هــر  حالــت  ایــن  در  اســت،  مبهــم  مختلــف  نظامهــای 

کنــد و در نتیجــه نظــم اجتماعــی را بــه هــم بزنــد.  ی  را خودســرانه بــه نفــع خــود دســتکار

ی‌هــای اجتماعــی کــه دائمــا اشــکال جدیــدی را بــه خــود می‌گیــرد، ناشــی از نبــود  نابهنجار

کــم باشــد، ایــن  فقــه اجتماعــی اســت. بــا ایــن وصــف، چــون بیــش از آنکــه فقــه بــر جامعــه حا

امیــال افــراد قدرتمنــد اســت کــه احــکام و هنجارهــای شــرعی را تعییــن می‌کننــد، نــزاع پیــدا 

ــاد  ــه فکــر راه‌حلــی ‌افت ــد ب ــراد جامعــه رخ خواهــد داد و اینجاســت کــه بای ــی میــان اف و پنهان

کــه همانــا راه‌حــل توســعة فقــه اجتماعــی بــا یــک نگــرش جامعه‌شــناختی می‌باشــد. راه‌حــل 

ی نظــم اجتماعــی تشــکیل فقــه اجتماعــی و فقــه نظام‌هــا اســت. بــرای برقــرار

امــا چگونــه اجتمــاع و سیاســت بــرای حفــظ خــود، فقــه را جهــت می‌دهــد. بــرای فراهــم 

ســاختن امــکان فقــه اجتماعــی بــه مثابــه پشــتیبان‌ اجرایــیِ نظامهــا، ســازمانها و نهــادی 

بــاب و  یــات اجتماعــی جدیــد  بــر اســاس نیازهــا و ضرور بایــد فقــه  مختلــف اجتماعــی 

فصل‌بنــدی شــود. نمی‌تــوان فقــه اجتماعــی را بــر اســاس ابــواب و کتــب فقــه ســنتی تقســیم 

یــات  بــر اســاس نیازهــای افــراد و ناظــر بــه ضرور کــه تقســیم‌بندی فقــه ســنتی  کــرد، چــرا 

اجتماعــی آنــان بــوده اســت، و فقــه اجتماعــی نیــز بایــد ناظــر بــر نیازهایــی همچــون احــکام 

و نظام‌هــای اجتماعــی  و ســاختارها  و طبقــه‌ای  نقش‌هــا، موقعیت‌هــا، وظایــف صنفــی 

کــه نشــانگر  جدیــد باشــد. همچنیــن بایــد تقســیم‌بندی فقــه اجتماعــی بــه شــکلی باشــد 

انــواع همبســتگیها بــا تقســیم‌کارهای پیچیــدۀ اجتماعــی  باشــد. 
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نتیجه‌گیری

ی مفهــوم »انســان اجتماعــی«  کاو پژوهــش حاضــر بــا بهره‌گیــری از روش دلالت‌پژوهــی، بــه وا

در منظومــه معرفتــی اندیشــه اجتماعــی و علــم جامعه‌شناســی و نســبت آن بــا فقــه اجتماعــی 

پرداخــت. بررســی دلالت‌هــای ایــن مفهــوم در متــون اجتماعــی و منابــع اســامی نشــان داد 

کــه انســان در اندیشــه اجتماعــی و اســامی، موجــودی دو وجهــی اســت: از یک‌ســو دارای 

هویــت فــردی، و از ســوی دیگــر برخــوردار از هســتی اجتماعــی کــه بــدون آن، تحقــق کامــل 

انســانیت او ممکــن نیســت.

نتایــج تحلیــل دلالــی نشــان داد کــه »اجتماعــی بــودن« انســان، امــری تبعــی یــا ثانــوی نیســت، 

بلکــه بخشــی از ســاختار وجــودی و معرفتــی اوســت. هویــت انســانی در بســتر روابــط، نهادهــا 

و ســاختارهای جمعــی شــکل می‌گیــرد و ایــن امــر مســتقیماً بــر قلمــرو فقــه تأثیــر می‌گــذارد؛ 

کــه فقــه دانشــی اســت کــه بــه تنظیــم روابــط و هدایــت حیــات انســانی در ســطح فــردی و  چرا

اجتماعــی می‌پــردازد.

ــه انســان انتزاعــی  ــد کــه موضــوع آن ن ــو ایــن یافتــه، فقــه اجتماعــی زمانــی معنــا می‌یاب در پرت

فهــم   ، دیگــر به‌عبــارت  باشــد.  اجتماعــی  زندگــی  متــن  در  واقعــی  انســان  بلکــه  کلــی،  و 

ســطح  بــه  و  بــرده  فراتــر  فــردی  احــکام  ســطح  از  را  فقــه  اجتماعــی،  انســان  دلالت‌هــای 

می‌دهــد. ســوق  اجتماعــی  نظام‌هــای  و  نهادهــا  روابــط،  ســاخت‌یابی 

بــر ایــن اســاس، »انســان اجتماعــی« بنیــان معرفتــی و هستی‌شــناختی فقــه اجتماعــی اســت؛ 

بــه ایــن معنــا کــه هرگونــه تحــول در درک اجتماعــی از انســان، زمینه‌ســاز تحــول در فهــم فقهــی 

، مســتلزم  ی فقــه اجتماعــی در عصــر حاضــر از جامعــه و احــکام آن خواهــد بــود. بازســاز

بازفهمــی دلالــی از انســان اســت؛ انســانی کــه در شــبکه‌ای از روابــط، نهادهــا و معانــی زندگــی 

می‌کنــد و از رهگــذر همــان روابــط، مکلــف، مســئول و متکامــل می‌شــود.
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بــر پایــه نــگاه ابزارانگارانــه بــه فقــه اجتماعــی، مســئله ایــن پژوهــش چنیــن صورت‌بنــدی 

می‌شــود: بــا تلقــی صرفــا فردگرایانــه از انســان، تحقــق فقــه اجتماعــی ممکــن نیســت. فقیهانــی 

و  موضوع‌یابــی  در  رفته‌انــد،  اجتماعــی  فقــه  ســراغ  بــه  فردگرایانــه  پیش‌فرض‌هــای  بــا  کــه 

گســترش اجتماعــی فقــه توفیــق چندانــی نداشــته‌اند؛ زیــرا علومــی کــه بــه دوگانگــی وجــودی 

ـ بی‌توجه‌انــد، ذاتــا نمی‌تواننــد اجتماعــی  ـ یعنــی پیونــد میــان فردیــت و اجتمــاع  انســان 

باشــند.

، دو تلقــی »فــردی« و »اجتماعــی« از انســان منشــأ تحــولات  ، در جهــان معاصــر از ســوی دیگــر

عمیــق در حوزه‌هــای مختلــف معرفتــی شــده‌اند و هویــت اجتماعــی انســان جایگاهــی 

بنیادیــن یافتــه اســت. بــر همیــن اســاس، تحقــق فقــه اجتماعــی مســتلزم بازنگــری در چینــش 

ابــواب و ســاختار درونــی علــم فقــه اســت تــا فقهــی متناســب بــا »انســانِ دارای هویــت دوگانه« 

شــکل گیــرد؛ فقهــی کــه هــم بــه فــرد به‌عنــوان مکلــف، و هــم بــه جامعــه به‌عنــوان بســتر تحقــق 

تکلیــف نظــر داشــته باشــد.

گروه‌هــا،  چــون  مفاهیمــی  از  می‌تــوان  اجتماعــی  فقــه  ابــواب  بازطراحــی  در  نمونــه،  بــرای 

ــه  ــی فق ــن، بررس ــت. همچنی ــره گرف ــی به ــات اجتماع ــا و طبق ــا، نقش‌ه ــاف، موقعیت‌ه اصن

ــد  ــت و فرهنــگ، بای ــاد، سیاس ــواده، اقتص ــه خان ــی از جمل ــای اجتماع ــاختارها و نظام‌ه س

ی فقــه اجتماعــی مــورد توجــه قــرار گیــرد. به‌عنــوان بخشــی از موضوعــات محــور

در نهایــت، الگــوی دلالتــی »انســان اجتماعــی« در نســبت بــا فقــه اجتماعــی، بســتری نویــن 

بــرای تحــول در اندیشــه فقهــی فراهــم مــی‌آورد.
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لتی انسان اجتماعی در نسبت با فقه اجتماعی الگوی دلا

لت کلیدسطح دلا پیامد برای فقه اجتماعیمدلول یا معنای حاصلدال‌ها و مفاهیم 

یستی دلالت طبیعی/ز
مدنی‌بالطبع بودن 

انسان، نیاز طبیعی به 
دیگران

انسان ذاتاً موجودی 
اجتماعی است، نه 

صرفاً فردی

فقه باید فراتر از تنظیم 
تکالیف فردی، به 

سامان روابط جمعی 
بپردازد

دلالت معرفتی/
انسان‌شناختی

تفاوت هویت فردی و 
اجتماعی، نیاز متقابل 

انسان‌ها، وحدت 
اجتماعی

هویت اجتماعی، 
حقیقتی مستقل و 

اثرگذار در فهم رفتار 
دینی است

موضوع فقه از »فرد 
مکلف« به »انسانِ 

اجتماعی« ارتقا می‌یابد

دلالت فلسفی/
نظام‌مند

تفاوت انسان کلی و 
انسان واقعی

انسان کلی انتزاعی، 
مبنای فقه فردی است؛ 

انسان واقعی، مبنای 
فقه اجتماعی

فقیه باید واقعیت 
اجتماعی انسان را 

مبنای استنباط قرار 
دهد

دلالت اخلاقی
تعاون، اخوت، ولایت، 

رحم، مسئولیت 
اجتماعی

اجتماعی‌بودن انسان 
یشه‌ای الهی و اخلاقی  ر

دارد

فقه اجتماعی باید 
اخلاق جمعی را سامان 
دهد نه فقط رفتار فردی

ی دلالت ساختار
ساختار اجتماعی، 

تقسیم‌کار اجتماعی، 
نهادهای اجتماعی

انسان در درون 
ساختارهای اجتماعی 

تعریف می‌شود

فقه اجتماعی باید برای 
نهادها، گروه‌های صنفی 

و ساختارهای کلان 
قواعدی را استنباط کند

یخی/تمدنی دلالت تار
گذار از جامعه 

ی به صنعتی،  کشاورز
تغییر نقش‌ها و گروه‌ها

تحول اجتماعی موجب 
ظهور نیازهای فقهی 

جدید می‌شود

فقه اجتماعی باید 
متناسب با جامعه‌ی 

متحول و متکثر 
ی شود بازساز

دلالت روش‌شناختی
انسان اجتماعی 
به‌مثابه »موضوع 

معرفتیِ فقه اجتماعی«

فقه اجتماعی بدون 
انسان‌شناسی 

اجتماعی شکل 
نمی‌گیرد

»انسان اجتماعی« 
پیش‌فرض و خاستگاه 

فقه اجتماعی است
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 .1 اســت:  ســه‌لایه  مدلــی  مقالــه،  ایــن  در  اجتماعــی  انســان  الگــوی  الگویــی:  جمع‌بنــدی 

هستی‌شــناختی: انســان ذاتــا اجتماعــی و نیازمنــد ارتباط اســت؛ معرفت‌شــناختی: شــناخت 

: فقــه بایــد از فقــه فــردی  انســان بــدون درک بعــد اجتماعــی‌اش ناقــص اســت؛ فقهــی نظام‌ســاز

بــه فقــه اجتماعــی تحــول یابــد تــا بتوانــد هویــت دوگانــه انســان را پوشــش دهــد.
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